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  چكيده
هدف اصلي اين پژوهش مقايسة رويكرد فلسفه براي كودكان با ساير رويكردهـاي  

بندي رويكردهاي تربيت  بدين منظور با طبقه. مهم در موضوع تربيت اخلاقي است
بـه رويكردهـاي   ) باور، عاطفـه، اراده و رفتـار  (اخلاقي بر اساس ابعاد وجود آدمي 

ها ذيل هر يك از  ترين نظريه ر، مهممحور و رفتارمحو محور، اراده باورمحور، عاطفه
در رويكرد باورمحور، نظرية تبيين . اين رويكردها به طور مختصر تبيين شده است

محور،  كلبرگ، در رويكرد عاطفه- ها و نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي پياژه ارزش
ارسطويي و در رويكرد - محور، نظرية سنتي نظرية مراقبتيِ گيليگان، در رويكرد اراده

انـد و سـپس مزايـا و     رفتارمحور، نظرية رفتارگرايي اسكينر به اختصار تبيين شـده 
ها از منظر برنامة فلسـفه بـراي كودكـان     معايب هر يك به ويژه انتقادات وارد بر آن

در ادامه تلاش شده است ضمن يك مقايسة تطبيقـي  . مورد بحث قرار گرفته است
ي ميان رويكرد برنامة فلسفه براي كودكان هاي ها و افتراق نشان داده شود چه اشتراك

ناميم، با هر  مي» حلقة كندوكاو اخلاقي«در تربيت اخلاقي كه آن را به طور مختصر 
حلقـة كنـدوكاو   «نتيجة نهايي ايـن اسـت كـه    . هاي رقيب وجود دارد يك از نظريه

هاي ديگر در تربيـت اخلاقـي متمـايز اسـت و      از تمام رويكردها و نظريه» اخلاقي
اي در تربيت اخلاقي  اند نظريه گذاران اين برنامه به صورت آگاهانه تلاش كرده نيانب

هاي رقيـب   ارائه دهند كه ضمن پوششِ تمام ابعاد وجود آدمي، جامع مزاياي نظريه
  . ها باشد و مانع نواقص آن

هـا، نظريـة    تربيت اخلاقي، حلقة كندوكاو اخلاقي، نظرية تبيين ارزش :ها واژهكليد
كلبرگ، نظرية مراقبتي گيليگان، رويكـرد سـنتي ـ    - قوة قضاوت اخلاقي پياژه رشد
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  مقدمه. 1
تربيت اخلاقي كودكان، نوجوانان و جوانان در ايران امروز براي والدين، معلمان، روحانيون 

بوده است كه پيشـينيان   اي و ساير متوليان اخلاقي و فرهنگي جامعه بسي دشوارتر از وظيفه
هـاي جمعـي از جملـه تلويزيـون و      گسترش روزافزون رسانه. اين اصناف بر عهده داشتند

ها، اديان، آداب و رسوم  ويژه نسل جوان، با فرهنگ اينترنت و آشنايي هرچه بيشتر مردم و به
رايي و گ برابريهاي متنوع و گاه متضاد در جوامع مختلف، فردگرايي دنياي جديد،  و ارزش

شـناختي و علمـي پرطرفـدار در     هاي فلسـفي، روان  نظريه از بين رفتن مراجع اقتدار پيشين،
عصر جديد مانند نظريه تكامل و تنازع براي بقاي داروين، ضمير ناخودآگاه فرويد، توجه و 

تربيت اخلاقـي   اند كه موجب شدهتمايل بيشتر انسان جديد به امور دنيوي و مادي و غيره، 
رغم اين واقعيت كه اهميت و ضـرورت   جديد بسي دشوارتر از گذشته باشد، علي در عصر

، ملكيـان  .ك.براي توضيح بيشـتر ر (اخلاقي بودن انسان معاصر بسيار بيش از گذشته است 
هايي كه در اين بين  از اين رو، توجه هرچه بيشتر به موضوع تربيت اخلاقي و روش. )1387

هاي عصر جديد سازگاري  ساحات وجود آدمي و ساير مؤلفهداراي نقص كمتري بوده و با 
در بسياري  )(Matthew Lipmanمتيو ليپمن  .بيشتري داشته باشد، ضرورتي انكارناپذير است

گيرد تا رويكرد برنامة فلسفه براي كودكان را از  هايش تمام تلاش خود را به كار مي از نوشته
كنـدوكاو  «او اين رويكرد ويـژه را  . تمايز سازدتمام رويكردهاي پيشين در تربيت اخلاقي م

نام  (community of ethical inquiry)» حلقة كندوكاو اخلاقي«يا (ethical inquiry) »اخلاقي
كندوكاو اخلاقي، كه كندوكاوي در باب مسـائل   .)15-  13، 1394ليپمن و شارپ، (نهد  مي

. شود سفه براي كودكان محسوب ميهاي اخلاقي است، از اركان برنامة فل اخلاقي و موقعيت
هـا و   حلقة كندوكاو اخلاقي به عنوان نگرشي نوين در تربيت اخلاقي، با نقد سـاير نگـرش  

  .شان است هاي رقيب، در تلاش براي جذب مزاياي هر يك از آنها و دفع معايب روش
  

  بندي رويكردهاي مختلف در تربيت اخلاقي طبقه. 2
ساحت باورها؛ ساحت . توان در نظر گرفت احت را ميبراي شخصيت و منش انسان پنج س

. عواطف، احساسات و هيجانات؛ ساحت اراده و خواست؛ ساحت گفتـار و سـاحت رفتـار   
بـا ايـن   . هسـتند » سـاحت بيرونـي  «و دو ساحت بعـدي  » ساحت دروني«سه ساحت اول، 

مان سـاحت  توان ساحت گفتار را ذيل ه توضيح كه گفتار نيز در واقع نوعي رفتار است، مي
مكاتب مختلف تربيت اخلاقي در طول تاريخ، هر كدام بـر يكـي از چهـار    . رفتار جاي داد
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هـا سـعي    اند، هـر چنـد برخـي از آن    ساحت باور، عواطف، اراده يا رفتار تأكيد ويژه داشته
بر همين اسـاس در ايـن   . اند دو يا سه ساحت از اين ساحات را مطمح نظر قرار دهند كرده

. پردازيم رسي پنج رويكرد اصلي در تربيت اخلاقي، ذيل چهار ساحت انسان، ميمقاله به بر
ها و نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي بر ساحت باورها، نظرية مراقبتي بر  نظرية تبيين ارزش

ساحت عواطف، احساسات و هيجانات، رويكـرد سـنتي ـ ارسـطويي بيشـتر بـر تربيـت و        
ابتـدا  . ورزنـد  ظرية رفتارگرايي بر رفتار تأكيد مـي تقويت اراده جهت رسيدن به سعادت و ن

ها اشاره، و سپس مزايـا و معايـب هـر     بطور مختصر به اصول محوري هر يك از اين نظريه
  .شود يك از منظر فلسفه براي كودكان و نسبت حلقة كندوكاو اخلاقي با هر كدام تبيين مي

  
  رويكردهاي باورمحور. 3

 ها نظرية تبيين ارزش 1.3

از نظريـات مشـهور تربيـت     (The Values Clarification Theory)هـا   نظريـة تبيـين ارزش  
. توان سالهاي ابتـدايي نيمـة دوم قـرن بيسـتم دانسـت      اخلاقي است كه زمان تولد آن را مي

ــزرگ ــس    ب ــوئيتس رات ــه ل ــن نظري ــان اي ــان و مروج ــرين حامي ــل (Louis Raths)ت ، مري
هستند كه كتاب مشـهور ايـن    (Sidney Simon)مونسيدني سي و (Merrill Harmin)هارمين

  .منتشر شد 1966در سال   (Values and Teaching) ها و آموزش ارزشسه با عنوان 
طرفـداران  . روشن است كه براي هريـك از مـا امـوري داراي ارزش و اهميـت اسـت     

 هـر  در هـا  گذارند و معتقدند كـه اصـولاً ارزش   ها پا را از اين فراتر مي رويكرد تبيين ارزش
كنيم و چيزي را بر چيز  به بيان ديگر، هر جا ما قضاوتي مي. دخالت دارند انتخابي و گزينش

امـا  . هايي وجود داشته اسـت  ها و ارزيابي دهيم، ضرورتاً در اين بين ارزش ديگر ترجيح مي
هـاي دخيـل واضـح و متمـايز      هايمـان ارزش  جاست كه اولاً، در بسياري از گزينش نكته آن

ها براي مـا روشـن نيسـت و بـه      ها و نحوة ارتباط آن يان ارزشمراتب م نيستند؛ ثانياً، سلسله
كـه گمـان    شويم؛ ثالثاً، در مواردي با ايـن  ها سردرگم مي همين سبب هنگام تعارض ميان آن

رويكـرد تبيـين   . كنـيم  ها رفتار مـي  هايي باور داريم، در عمل، برخلاف آن كنيم به ارزش مي
ي ما برايمان واضح و متمايز باشند، با عزت نفس ها ها بر اين باور است كه اگر ارزش ارزش

پارچگي در شخصيت دست خواهيم  ها داوري خواهيم كرد و به يك و اطمينان بر اساس آن
چه  آن. هايي خاص وجود ندارد اي به پذيرش ارزش از اين رو، در اين رويكرد توصيه. يافت

انـد بـر اسـاس چـه     كـه شـخص بد   دهي باورهاي ارزشي اسـت و ايـن   اهميت دارد سامان
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هاي خود دفاع كنـد   كند و بتواند به طور مستدل از ارزش هايي قضاوت و گزينش مي ارزش
كه بـه   ها، يا بايد از بين آن دو يكي را برگزينيم يا اين در تعارض ميان ارزش). 1381الرود، (

  . آن دو را با هم آشتي دهيمنحوي 
، »ها كدامند؟ ارزش«به اين پرسش كه ها روندمحور است و در پاسخ  نظرية تبيين ارزش

ي   كند و بيشتر تلاش مي هاي مشخص خودداري مي اي از فراورده از ارائة مجموعه كند متربـ
. را صاحب مهارتي كند و او را در روندي قرار دهد كه بتواند خودش به پاسخ دسـت يابـد  

ب نشده باشد، شرط اند و چيزي كه آزادانه انتخا ها اموري شخصي مطابق اين نظريه، ارزش
بنـابراين، در روش پيشـنهادي ايـن رويكـرد بـا تأكيـد بـر         .كه ارزش قلمداد شود ندارد اين
هايي براي بحث، تصميم راجـع   آموزان، با ايجاد فرصت طرفي معلم و انتخاب آزاد دانش بي

است، بـه خـود كـودك    » چه چيز ارزش و چه چيز ضد ارزش«كه  به هر چيز، از جمله اين
مطـابق   .هاي خود را تحليل و تبيين كنـد  شود تا او، بدون اجبار و تحميل، ارزش ميسپرده 

هايي را در داخل يا خارج از محيط  اين نظريه، وظيفة معلم اين است كه تلاش كند فرصت
تر، دست به انتخاب بزند و نتايج انتخابش را مورد  كلاس ايجاد كند تا متربي با نگاهي عميق

نقـش  . اي در استراتژي اين نظريـه دارد  گو جايگاه ويژه و از اين رو، گفت. ارزيابي قرار دهد
هايي با موضوعات اخلاقي و كمك  آموزان براي درگير شدن در فعاليت معلم كمك به دانش

طرفي كامل از هرگونه  هايشان با حفظ بي سازي ارزش آموزان براي تحليل و روشن به دانش
او بايـد در هنگـام مواجهـه بـا     . نقشي كاملاً فعـال دارد آموز نيز  دانش. ارزش خاصي است

هـا آن را بازسـازي    كلاسـي  برانگيز اخلاقي در كلاس، كه معلم و سـاير هـم   موقعيت چالش
هاي واقعي زنـدگي اسـت، بـدون احسـاس فشـار از سـوي        اي از موقعيت اند و نمونه كرده

هاي مختلـف، بـا در    ميان گزينههاي آن موقعيت بپردازد و از  ديگران، به بررسي تمام مؤلفه
مراتب ارزشي هر فـرد،   شان در سلسله گاه ها و جاي ها و پيامدهاي آن فرض نظر گرفتن پيش

تواند شـكل بگيـرد كـه، در حلقـة      چنين فضايي فقط در صورتي مي. دست به انتخاب بزند
ت ويژه باشد ديگر مورد عناي آموزان، احترام به آرا و نظرات يك گرفته از معلم و دانش شكل

  ).1387حقيقت و مزيدي، (
ها پنج اصل به صـورت   رسد در نظرية تبيين ارزش به نظر مي با توجه به آنچه گفته شد،

  :فرض مورد قبول قرار گرفته است پيش
طرفـداران رويكـرد تبيـين    : »ارزش«و » واقعيت«ها و جدايي  اصل ذهني بودن ارزش. 1

از .  (Lipe, 1978: 7)هستند، نه ماهيت خـود ارزشـها  ارزشها دلنگران فرايند ارزيابي ارزشها 
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اند و مبنايي در واقعيت ندارند، چرا كـه اگـر    ها اموري ذهني اين رو در اين رويكرد، ارزش
  . توان از محتواي آنها چشم پوشيد ها مبنايي در واقعيت داشته باشند نمي ارزش
هايمان را مستقيماً با  ضرورتي ندارد كه ارزش: )consistency(اصل سازگاري منطقي . 2

چه مهم است سازگاري درونـي   آن. معيارهاي خارج از نظام ارزشي موجودمان مقايسه كنيم
 .(Harmin, 1979: 23) ديگر است ها با يك و منطقي ارزش

مهم اين است كه هر فرد، با توجه به شـرايط و پيامـدهاي   : )autonomy(خودپيروي . 3
در . خويش رسيده باشد و نوع رفتارش را تعيـين كنـد   هاي مورد باور رفتار خود، به ارزش

 تواند به عنوان يك خط مشي تصـميمي در اختيـار او قـرار دهـد     اين مسير، هيچ كس نمي

(Harmin, 1979: 23). 
نوعي در شـكاف ميـان معرفـت     ها به نظرية تبيين ارزش: معرفت همان فضيلت است. 4

طوني است؛ بدين معنا كه بـاور دارد  لااخلاقي و عمل اخلاقي طرفدار ديدگاه سقراطي ـ اف 
ها داشـته باشـيم، لاجـرم مطـابق معرفتمـان عمـل        اگر ما معرفت روشن و عميقي به ارزش

 .خواهيم كرد
ها، هـيچ خيـرِ عينـي     در نظرية تبيين ارزش: )moral relativism(گرايي اخلاقي  نسبي. 5

قضاوت كلـي راجـع بـه    رو  ها قرار گيرد و از اين وجود ندارد تا ملاك ارزيابي ساير ارزش
هـا وجـود نـدارد كـه بتوانـد ادعـاي        اي از ارزش هـيچ مجموعـه   .گيرد ها انجام نمي ارزش
شود كـه ايـن    سيمون به صراحت متذكر مي. (Lipe, 1978: 7)شمول بودن داشته باشد جهان

از ارزشـها را در   "درسـتي "مبتني بر اين مقدمه است كه هيچ يك از ما مجموعـة  «رويكرد 
برآمــده از خــانواده و   هــا شخصــي و   ارزش .(Simon, 1976: 127)»يــار نــدارد اخت

چه اهميت دارد اين است كـه هـر فـردي از     آن.  (Harmin & Simon, 1973: 11)اند فرهنگ
هاي رقيب ترجيح داده  هايي را بر ارزش هاي خود آگاه باشد و بداند چرا چنين ارزش ارزش
 .است

  :ها را به صورت زير استنتاج كرد اصلي نظرية تبيين ارزش مزايايتوان  بنابراين مي
شـود و نيرويـي را در فـرد     رنگي با جماعت و سركوب خودپيروي سـد مـي   راه هم. 1

 .كند تا در برابر فشار اجتماعي مقاومت كند تقويت مي
شود كه به صورت هماهنـگ رفتـار كننـد و ايـن موجـب       آموزان كمك مي به دانش. 2
 (Harmin, 1979: 23). شان خواهد بود و مديريت بهتر زندگي شان جويي نيروي صرفه
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هاي ما در صورتي حقيقتاً  ها، حاكي از آن است كه ارزش تأكيد بر رفتار مطابق ارزش. 3
 .هايمان شكل دهند گيري شوند كه الگوي ثابتي از رفتار را در تصميم به ما منتسب مي

شود كه نظرية  ها، باعث مي زشتوجه نسبي به بعد عاطفي و موضوع گرامي داشتن ار. 4
اش، يعنـي   ها در موضوع شكاف ميان نظر و عمل، در مقايسه بـا رقيـب اصـلي    تبيين ارزش

  .تري داشته باشد نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي، ضعف كم
ترين آنهـا، بـه ويـژه از منظـر      اساسي دارد كه مهم هايي ضعفها  اما نظرية تببين ارزش
  :ن، عبارتند ازبرنامة فلسفه براي كودكا

هـا بـر بعـد اجتمـاعي اخـلاق برتـري        هاي فردي انسان در اين نظريه اساساً ترجيح. 1
شـود كـه بـا     هاي اخلاقي بـه همـان نحـوي برخـورد مـي      قطعي دارد و به نوعي با ارزش

هاي اخلاقـي تفـاوت مـاهوي وجـود      هاي شخصي و داوري ميان ذائقه. هاي شخصي ذائقه
مـن از  «: و ديگري بگويـد » .من كلم بروكلي دوست دارم« :ممكن است كسي بگويد. دارد

بيند كه از ذائقـة خـود در برابـر     اما هيچ يك از اين دو ضرورتي نمي» .كلم بروكلي متنفرم
ايـن در حـالي اسـت كـه اگـر كسـي       . ديگري دفاع كند و ديگري را با خود همراه نمايـد 

، هـر  ».نين درسـت اسـت  سقط ج«: و ديگري بگويد» .سقط جنين نادرست است«: بگويد
داند و مايل است از موضـع خـود    يك موضع خود را درست و موضع ديگري را غلط مي

 .(Lipe, 1978: 16)دفاع كند
تـوان اصـل تربيـت اخلاقـي بـه       گرايي را نمـي  گرايانه است و نسبي اين نظريه نسبي. 2

در ادامـه،  (رد هاي موجود نزد ف ـ با نبود معيار داوري ارزشي، مستقل از ارزش. حساب آورد
و مساوي بودن جايگاه دو نظام منسجم اخلاقي متعارض، آيا صـرف شـفافيت و   ) 5شمارة 

تر شـدن، اگـر اساسـاً در     اي قوي براي تلاش جهت اخلاقي تواند انگيزه سازگاري بيشتر مي
كنـد كـه    ديويد ليـپ تشـريح مـي    اين نظريه چنين مفهومي معنايي داشته باشد، فراهم كند؟

ها يك عمل اخلاقي  ها توسط نازي ها كشتن يهودي معيارهاي رويكرد تبيين ارزشمطابق با 
هـا را   انـد يهـودي   انتخـاب كـرده   بطور آزادانـه ) 1(ها  تواند محسوب شود چرا كه نازي مي

ي كار پيامدهاقطعاً از ) 3. (اند ممكن ديگر را هم مد نظر قرار داده هاي جايگزين) 2( .بكشند
) 5. (شـدند  مـي تشويق  گرفتند و مي پاداشها  به خاطر كشتن يهودي) 4(. اند خود آگاه بوده

ها مطابق آنچه  نازي) 6. (واقع شود به طور عمومي مورد تصديقشان  مايل بودند كه تصميم
. انجام دادند به طور مكررآنها كار خود را ) 7. (رفتار كردندها  انتخاب كرده بودند با يهودي

ها اشتباه بوده است و همين هفـت معيـار را بـراي اثبـات      ها اين كار نازي اما از نظر يهودي
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هـا هـيچ    رويكـرد تببـين ارزش  . توان اعمـال كـرد   ها مي ها از نظر يهودي نادرستي كار نازي
  .(Lipe, 1978: 18&19)دهد كه بتوان چنين تعارضي را حل كرد معياري به دست نمي

هـا تصـريح    اي در اين نظريـه منـدرج اسـت كـه بـدان      هاي ضمني و پنهاني ارزش. 3
هـا،   ها سازگاري ميـان ارزش  رويكرد تبيين ارزش. گيرند شود و مورد بررسي قرار نمي نمي

هايي  حتي اگر چنين ارزش. ستايد ها و غيره را به عنوان اموري ارزشمند مي وضوح ارزش
اولاً چـرا ايـن   . چنان باقي خواهد بود و پرسش همشده و مورد تصديق قرار گيرند، د تبيين
انـد؛ ثانيـاً آيـا اصـل برگـرفتن       شده و مورد قبـول قـرار گرفتـه    هاي خاص برگزيده  ارزش
طرفـي و انتخـاب    هايي خاص، بدون تبيين، با اصول اولية اين نظريه مانند اصل بـي  ارزش

 ها سازگار است؟ آزاد ارزش
هـاي   رغم تلاش دهد؛ لذا به زش به دست نميتبيين ارزش توجيهي براي پذيرش ار. 4

شدن اين شكاف در مقايسه بـا   اين نظريه براي رفع شكاف ميان باور و عمل اخلاقي و كم
عـلاوه، تأكيـد بـر بعـد      بـه . چنان شكاف باقي اسـت  نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي، هم

ة ايـن نظريـه   كردن اين شكاف، هيچ اساسي در اصـول اولي ـ  عاطفي در اين نظريه براي كم
گــر  بخـواهي يــا اتفـاقي جلـوه    اي از ترجيحـات دل  نـدارد و غالبـاً بـه صــورت مجموعـه    

 .(Sprod, 2001: 170)شود مي
طبق . هاي موجود نزد فرد است اين نظريه فاقد معيار داوري ارزشي مستقل از ارزش. 5

جـرح و  جايي كه معيار مستقلي وجود نـدارد تـا بـر اسـاس آن      ها از آن الگوي تبيين ارزش
هاي اخلاقي افراد مختلف يا حتـي   ها صورت پذيرد، نهايتاً تعارض در گرايش تعديل ارزش
شدني نخواهد بـود؛ زيـرا اصـل سـازگاري منطقـي، در جـايي كـه دو نظـام          يك فرد، حل

ديگـر   ها وجود دارد كه هر دو كاملاً در خود سازگارند، امـا بـا يـك    مراتبي از ارزش سلسله
حتي اگر دو ارزش الف و ب را در نظر بگيريم كه . تواند داوري كند ميناسازگاري دارند، ن

خـوبي جـاي    هـاي مـا بـه    در نهايت وضوح با هم ناسازگارند و هر دو نيـز در نظـام ارزش  
توانيم يكي را رها سازيم يـا آن را در درجـة دوم اهميـت قـرار      گيرند، با چه معياري مي مي

توان انتظار تغييـر   ها نمي هاي نظرية تبيين ارزش شيوه دهيم؟ اين بدان معناست كه با كاربرد
ممكن است تغييراتي رخ دهد، ). 1381الرود، (شده داشت  هاي پذيرفته مند را در ارزش نظام

هـايش باشـد،    اما اگر فاعل صرفاً خواهان ايجاد سازگاري و هماهنگي بين اميـال يـا ارزش  
پيش ) ها تر به انسان مدارا يا احترام بيش مثلاً(چنين تغييراتي به هيچ وجه در جهت خاصي 
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هايي كـاملاً روشـن و منسـجم     يك ديكتاتور سنگدل نيز ممكن است ارزش. نخواهد رفت
 .داشته باشد

هـا،   ها و غفلـت از محتـوا يـا چيسـتي ارزش     تأكيد انحصاري بر روند رسيدن به ارزش
هـاي جـاري و متـداول در     گـرايش . كنـد  ها را دچار ضعفي اساسي مـي  نظرية تبيين ارزش

اي كـه در عمـل    آموزش علوم بر اين مبنا استوار است كه اكتشافات علمي را به همان شيوه
ابـزار  توان  گونه كه در آموزش علوم نيز نمي اما همان. دهيم آموز ياد اند، به دانش كشف شده
شناختي را در اختيار كودك قرار داد و او را رها كرد تا آثاري همانند آثار ارسطو،  لازم روش

نيـز   و اكتشافات ديگـران از نتايج  كه او را و لازم است گاليله، نيوتن و انيشتين را خلق كند
ها نيز، اگر حتـي كـودك توانـايي     ربيت اخلاقي و بحث ارزشمند سازيم، در موضوع ت بهره

ها را به دست آورد، محروم كردن كودك از سـنت   مفهوميِ لازم براي كشف و تبيين ارزش
هـا و   آشنايي با ارزش. )1387حقيقت و مزيدي، (ديرپاي تفكر اخلاقي نامعقول خواهد بود 

 . تواند نقش مفيدي ايفا كند يهاي ارزشي كودك م سنت اخلاقي مسلماً در رشد داوري
هـا و   مسـلماً اشـتراك   :»حلقـة كنـدوكاو اخلاقـي   «هـا و   مقايسة نظرية تبيين ارزش

ها و روش پيشنهادي فلسـفه بـراي كودكـان در     هاي زيادي ميان نظرية تبيين ارزش شباهت
ة هاي نظري ـ كند كه كندوكاو اخلاقي به فعاليت ليپمن تصديق مي. تربيت اخلاقي وجود دارد

: گويـد  او مـي . دانـد  ها نظر دارد، اما تنزلّ آن به اين نظريه را خطايي بزرگ مـي  تبيين ارزش
ها، نيازها و ارزشهايشان كمـك شـوند، امـا     درست است كه كودكان بايد در درك خواسته«

هـا در مواجهـه بـا مسـائلِ      درست است كه با ارائـة تمـرين  . همة تربيت اخلاقي اين نيست
، ليپمن( »ايد به كودكان كمك شود، اما لب لباب تربيت اخلاقي اين نيستاخلاقيِ محتمل ب

   .)14و 13صص : 1394
شود، صرفاً  نهاد مي هاي كوچكي نيز براي بحث پيش ها، اگر گروه در نظرية تبيين ارزش

هـايي كـه    در كـلاس . هاي خود پيدا كنـد  براي اين است كه هر كسي ديد روشني از ارزش
ها ارتقا  شود توانايي و استعداد كودكان براي ارزيابي نقادانة ارزش مطابق اين نظريه اجرا مي

هايش با  هايي كه ارزش كند كه، در موقعيت آموز كمك نمي اين نظريه به دانش. كند پيدا نمي
در اين نظريه براي پشـتيباني از ارزشـي   . اي پيدا كند گيرد، راه چاره هم در تعارض قرار مي

ها هيچ جايگـاهي بـراي    نظرية تبيين ارزش. توان از برهان و اجماع كمك طلبيد خاص نمي
  :ها قائل نيست توجيه ارزش
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... اين قلمـرو محـل تجربـه اسـت    . ما با قلمرويي مواجهيم كه محل برهان يا اجماع نيست
ها بـه مفهـومي از ايـن     گذاري ها و ارزش تذكار اين نكته مهم است كه تعريف ما از ارزش

فلذا، اگر بايد به زندگي كسي احتـرام  . شود كه تا حد زيادي شخصي است كلمات ختم مي
ما ... ها نيز احترام بگذاريم ة او و حقّ او براي بررسي و آزمودن ارزشبگذاريم، بايد به تجرب

هـايي كـه    مـا چنـدان در پـي تشـخيص ارزش    . منديم به روندي كه در جريان است علاقه
  .(Raths et al. in Read and Simon 1975:80–1)ها معتقدند نيستيم كودكان بدان

شوند؛ از سوي ديگر، نتيجـة   انتخاب مي هاي موجود ها آزادانه از گزينه از سويي، ارزش
در اين تصوير، جايي براي رشد توانايي به منظور انتخاب بهتر وجـود  . هاي ما هستند تجربه

گرايـي   نسـبي . (Sprod, 2001: 169)خـود وجـود دارد    اي خودبه ندارد، گويي چنين توانايي
هـا، ميـان    ارزش در رويكـرد تبيـين  . هاسـت  اخلاقي پيامـد مسـتقيم رويكـرد تبيـين ارزش    

هـاي اخلاقـي    ها تفاوتي وجود ندارد، چه رسد بـه ارزش  هاي اخلاقي و ساير ارزش ارزش
دهـد هماننـد كسـي     كه كسي لباس آبي را بر لباس قرمز ترجيح مـي  اين. درست و نادرست

ها را به ذائقـه   اگر ارزش. دهد ها ترجيح مي است كه كتك زدن حيوانات را بر مهرباني با آن
البتـه  . هاي كسي انتقاد كرد ها دليل آورد يا از ارزش توان براي آن گاه ديگر نمي يم، آنفروكاه

بـدون داشـتن   . هاي كودكان بخش مهمي از تربيت اخلاقي است وضوح بخشيدن به ارزش
كـه   اما اين. ها، مشكل است كه بتوان به گفتماني اخلاقي وارد شد تصويري روشن از ارزش

هايشان را وضوح بخشند و وارد بحث ارزيابي و دفاع  م صرفاً ارزشآموزان بخواهي از دانش
راه خواهد داشت، كه البته، همانطور كه اشاره شد،  گرايي را به هم ها نشوند خطر نسبي از آن

گذار برنامة فلسفه براي  گاه بنيان پذيرد، اما ليپمن، در جاي نظرية تبيين ارزشها اين پيامد را مي
گرايي اخلاقي اعـلام و راه خـود را از ايشـان     مخالفت خود را با نسبيصراحت  كودكان، به
  :كند جدا مي

         ويژگـي و معنـاي منحصـر بـه فـرد ما اگرچه اصرار داريم كـه كودكـان در درك درسـت
يابند تمرين داده شـوند، بـه هـيچ     هاي مشخصي كه از سر اتفاق خود را در آن مي موقعيت

اند؛ به اين معنا كه  اخلاقي صرفاً ذهني، يا صرفاً نسبيهاي  كنيم كه ارزش وجه تصديق نمي
ما براي اين نظرية باب . در يك موقعيت معين هر پاسخي به اندازة پاسخ ديگر درست باشد

همه چيز نسبي است؛ چيزي كه از نظر «روز متأسفيم كه معتقد است در موضوعات ارزشي 
بيان اين مطلب معادل ايـن  » !مشما درست است ممكن است از نظر من غلط باشد، والسلا

  .حرف است كه هر چه بادا باد
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گرايـي بـا تجهيـز كودكـان بـه       تأكيد ما بر منطق و كندوكاو به معناي مقابله بـا ايـن ذهنـي   
ها بهره  يابند از آن هايي كه خود را در آن مي ابزارهايي است كه بتوانند براي تحليل موقعيت

  ).Lipman 1980: 163(مادي برسند ببرند تا به نتايج درست و قابل اعت

  
 نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي 2.3

هاي تربيـت    نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي كه يكي از تأثيرگذارترين و مشهورترين نظريه
و لارنـس   (Jean Piaget)شود، بيشتر با نام ژان پيـاژه   اخلاقي در دوران معاصر محسوب مي

 The) قضـاوت اخلاقـي كـودك   كتـاب  . عجين شده است (Lawrence Kohlberg)كلبرگ 

Moral Judgment of the Child) منتشر شد، مفروضات اصلي  1937از ژان پياژه كه در سال
سال بعد به طـور   20و نتايج مشخص اين نظريه را نشان داد، اما اين كلبرگ بود كه حدود 

اصلاح برخـي مـوارد در    خاص بر جنبة رشد اخلاقي در ديدگاه پياژه متمركز شد و ضمن
 . تر كرد ديدگاه پياژه، خطوط اصلي اين نظريه را مشخص

پياژه بر اين باور بود كه تفكر افراد در خلال رشد شناختي دسـتخوش چنـد دگرگـوني    
گذاشت و چهار مرحلـه را از هـم تميـز    » مرحله«ها را  او نام اين دگرگوني. شود اساسي مي

مرحلـة  . 4مرحلة عمليات عيني؛ . 3عملياتي؛  مرحلة پيش. 2مرحلة حسي ـ حركتي؛  . 1: داد
اين مراحل بيانگر رشد و تحول كودكان در استفاده از عمليات منطقي براي . عمليات صوري

ارز رشـد شـناختي    ، تقريبـاً هـم  هاي اخلاقـي كـودك   قضاوتپياژه در كتاب . اند حلّ مسئله
يز از هم مشخص كرد كـه عبـارت   كودك، سه مرحلة رشد استدلال اخلاقي در كودكان را ن

كه مقارن مرحلة پيش عملياتي در رشد  (Premoral period)مرحلة پيش اخلاقي. 1: بودند از
كـه مقـارن    (Heteronomous morality)مرحلة اخـلاق ديگرپيـرو  . 2شناختي كودك است؛ 

ــناختي كـــودك اســـت؛   مرحلـــة اخـــلاق . 3مرحلـــة عمليـــات عينـــي در رشـــد شـ
كه مقارن مرحلـة عمليـات صـوري در رشـد شـناختي       (Autonomous morality)خودپيرو

رشد قوة قضاوت    چه مشخص است اين است كه در نظرية آن. (Piaget, 1948)كودك است
تـرِ قضـاوت اخلاقـي، بـا فراينـدها و       يافتـه  ها از سطوح ابتدايي تا رشد اخلاقي، توالي دوره

ديگر، رشد و بلوغ اخلاقي بـر رشـد و   به عبارت . دستاوردهاي تحول شناختي ارتباط دارد
بلوغ شناختي مبتني است و تحول در شناخت منشأ اصلي انگيـزة اخلاقـي در نظـر گرفتـه     

  .گيرد شود و به همين دليل اين نظريه ذيل رويكردهاي باورمحور جاي مي مي
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سـازي مسـتقيم    شناس مشهور فرانسوي، اخـلاق را صـرفاً درونـي    اميل دوركيم، جامعه
پياژه، در تقابل با دوركيم، بر اين باور . هاي يك فرهنگ خاص دانسته بود و ارزشهنجارها 

كه متعلق بـه   بود كه محور اخلاق، عدالت است و كودكان به طور طبيعي، صرف نظر از اين
شـان   هـاي  هـا و واكـنش   هاي برابري و مقابله به مثل را در كـنش  چه فرهنگي باشند، ايدئال

 (an ideal equilibrium)رســيدن بــه يــك تعــادل ايــدئال  ديگــر و بــراي نســبت بــه يــك
دانستن از نظر پياژه به معناي تبديل كردن است؛ تبديل كردن اشياء . )1381الرود، (سازند مي

هـر چـه فـردي بهتـر بتوانـد      . هاي ما به كار گرفته شود به چيزي كه بتواند توسط طرحواره
ــه اصــطلاح    ــردن را انجــام بدهــد، ب ــديل ك ــات تب ــالاتري برخــوردار » هــوش«از عملي ب

كلبرگ نيز همچون پياژه بر اين باور بود كه هر انساني با ميـزان  . )1390جهانگيرزاده، (است
. رسـد  هوش و تواناييِ تعاملِ معمول با ساير افراد جامعه، به الگوهـاي رفتـار اخلاقـي مـي    

ت اجتمـاعي بـه   هـا و تمـايلا   بيند كه خواسـته  كلبرگ مسائل اخلاقي را صرفاً در جايي مي
گيري در مورد رسـالت و وظيفـة انسـان در زنـدگي يـا       از اين رو، تصميم. افتند تعارض مي

هاي ساير افراد در تعارض قـرار   گيري در مورد مسائل جنسي تا جايي كه با خواسته تصميم
گيرنـد چـرا كـه موضـوعاتي فـردي محسـوب        نگيرد، در قلمرو مسائل اخلاقي قـرار نمـي  

نشـان   كلبـرگ . كلبرگ نيز عدالت و مساوات نقشي محوري در اخلاق داردبراي . شوند مي
تربيـت  . يابنـد  هاي خود به چنين مفـاهيمي دسـت مـي    دهد كه كودكان در جريان تجربه مي

هاي مناسب استدلال و تفكر جهت برطرف  اخلاقي در نهايت آموزش نحوة داوري يا شيوه
همچون پياژه و البته هر دو تحـت تـأثير    از نظر كلبرگ،  .هاست ساختن تعارض در خواسته

نظـام  . كانت، ملاك اوليه در رشد اخلاقي استدلال و تعقل اخلاقي است و نه رفتار اخلاقي
تربيت اخلاقي در ديدگاه كلبرگ نيز رو به غايتي خاص دارد به اين معنا كه رشـد اخلاقـي   

حقيقت و (برسد   دروني گيرد كه كنترل اخلاقي از حالت بيروني به حالت زماني صورت مي
هاي مهمي را نيز مشاهده  توان ميان پياژه و كلبرگ تفاوت البته از جهاتي مي). 1387مزيدي، 

هايي را در راستاي  كار پياژه بيشتر توصيف مراحل رشد اخلاقي بود، اما كلبرگ روش. كرد
براي سـنجش  هاي اخلاقي  كلبرگ به جاي مقايسة موقعيت. تربيت اخلاقي نيز پيشنهاد كرد

 (dilemma)ميزان رشد اخلاقي كودكان كه در كار پياژه برجسته بـود، از معماهـاي اخلاقـي   
كلبرگ همچنين فرايند كسب و يادگيري قضـاوت اخلاقـي در كودكـان را در    . استفاده كرد

). 1381الـرود،  (كـرد   تر از مدتي كه پياژه به آن معتقد بـود تصـور مـي    مدت زماني طولاني
راحل رشد اخلاقي در نظرية كلبرگ از تنوع و گستردگي بيشتري نسبت به نظرية علاوه، م به

او به جاي سه مرحلة پياژه، سه سطح و در هر سـطح، دو مرحلـه و در   . پياژه برخوردار بود
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نشاند كه افراد در طول دورة تحول اخلاقي خـود،   مجموع شش مرحلة رشد اخلاقي را مي
بت، با ترتيبي مشخص، بدون جهش يـا بازگشـت طـي    اين شش مرحله را در يك توالي ثا

  .كنند مي
قراردادي كه شامل مرحلة اول، اخلاق مبتني بر تنبيه و اطاعت و مرحلـة   سطح اول پيش

  .دوم، اخلاق ابزارگونة نسبي است
سطح دوم قراردادي كه شامل مرحلة سوم، اخلاق دختر خوب، پسـر خـوب و مرحلـة    

  . و نظم است چهارم، اخلاق در جهت حفظ قانون
سطح سوم فراقراردادي كه شامل مرحلة پنجم، اخلاق بـر اسـاس قـرارداد اجتمـاعي و     

  .(Kohlberg &Hersh, 1977)شمول است مرحلة ششم، اخلاق بر اساس اصول جهان
شود كه با بهبـود   ها و اميال خود مواجه مي در هر مرحله كودك با تعارضات در خواسته
شـود؛ بـه    يابد و به مرحلة بعـدي وارد مـي   استدلال و تفكر به رفع اين تعارضات تفوق مي

شـود،   تر با شكست مواجه مي عبارت ديگر، در مواردي كه استدلال اخلاقي در مرحلة پايين
. يابـد  سطح برتري از قوة استدلال عقلاني به شـكل مناسـبي پاسـخ مـي    در مرحلة بالاتر با 

هـاي    خواهد كودك را به كمك مربي در تفكر صوري و شيوه مشخص است كه كلبرگ مي
هـا و محتواهـاي    عموميِ استدلالِ اخلاقي ورزيده كند تا او بتواند اين روش را در موقعيت

كند كه در تربيت اخلاقي مورد نظر او، مربي  يبنابراين، كلبرگ تأكيد م. مختلف به كار گيرد
لازم نيست هيچ ارزش خاصي را بر متربي تحميل و تلقين كند، بلكه صرفاً بايد كمك كنـد  

  . كه قوة استدلال عقلاني متربي ارتقا يابد
هـا، بـه    آنتـرين    وارد شده است كه مهم انتقادهاييرشد قوة قضاوت اخلاقي    به نظرية
  :عبارتند از فلسفه براي كودكان، ويژه از منظر

تر كسي در مورد نقش هيجانات و عواطف در رشد اخلاقـي ترديـد    امروزه شايد كم. 1
كـه   اند؛ از اين رو، ايـن  هيجانات و عواطف از عوامل برانگيزانندة رفتار اخلاقي. داشته باشد

واطف اخلاقي رفتار اخلاقي را صرفاً تابعي از رشد شناختي و عقلاني به حساب آوريم و ع
هـاي اصـلي در    را نيز تابع استدلال اخلاقي تلقي كنيم، دست كم فروگذاردن يكي از مؤلفـه 

رشد شناختي و عقلاني كودكان شرط لازم براي رشد اخلاقي اسـت،  . تربيت اخلاقي است
 ).1384آبادي،  لطف(رسد شرط كافي باشد  اما به نظر نمي

يد دارد، چـون ايـن اراده اسـت كـه دسـتور      كانت بر نقش اراده در رفتار اخلاقي تأك. 2
نهادي براي  اما نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي پيش. بند باشيم دهد به قانون اخلاقي پاي مي
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نظرية . داند تربيت و تقويت اراده ندارد و اراده را صرفاً تحت تأثير مراحل رشد شناختي مي
مر، آدمي اصلاً بايد بخواهـد بـه   رشد قوة قضاوت اخلاقي بايد پاسخ دهد كه چرا، در بدو ا

  عمل اخلاقي تن دردهد؟
كه بـر رفتـار و عمـل اخلاقـي      بيش از آن، اين نظريه (David Carr)كار ديويدبه بيان . 3

بـه نقـل از   ( كنـد  تأكيد داشته باشد توانايي قضاوت و داوري اخلاقي فرد را مهم تلقي مـي 
رفتـار اخلاقـي بـيش از اسـتدلال     ارتقـاي   ،؛ در حالي كه در تربيت اخلاقـي )1384 يغفار

عمـل   در پر كردن شكاف ميـان انديشـه و   نظريهاين  به عبارت ديگر،. اخلاقي اهميت دارد
، چون به نقـش عواطـف، انگيـزه و اراده در عمـل اخلاقـي بهـا       خورد اخلاقي شكست مي

 .دهد نمي
كند صـرفاً بـر قواعـد و     نهاد مي گونه كه نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي پيش اگر آن. 4

هـا صـرف نظـر كنـيم،      گذاري اصول صوري استدلال اخلاقي تأكيد كنيم و از برخي ارزش
وقتـي همـة   . شدني نخواهـد بـود   ها و تمايلات حل ها در خواسته اساساً بسياري از تعارض

هـاي   هـا را بـر اسـاس ارزش    باشند و نتـوانيم محتـواي آن  گاهي برابر داشته  تمايلات جاي
مثلاً . ها ارزيابي كنيم، راهي ديگر براي تقدم يكي بر ديگري باقي نخواهد ماند منطوي در آن

ترين ارزش تلقي كند و بخواهد منابع اجتماعي و مالي را به  اگر كسي حفظ سلامتي را مهم
تر اختصاص دهـد،   و تأمين مواد غذايي بيش هاي بهداشتي و پزشكي به تهيه منظور مراقبت

اما ديگري چنين ديدگاهي را نپذيرد و ترجيح دهد اين امكانات در جهت ايجـاد شـهرهاي   
هاي سرسبز هزينه شود، بنا به نظرية رشد قوة قضـاوت اخلاقـي، راهـي بـراي      زيبا يا پارك

هـا   كـه هـر دوي آن  ارزيابي و ترجيح يكي از اين دو بر ديگري وجود نخواهد داشت؛ چرا 
ها آن را اجرا  شمول شود كه همة انسان شان قانوني جهان ممكن است نهايتاً بخواهند خواسته

 ).1381الرود، (كنند 
هاي متداول در حيطة عمـل اخلاقـي    بسياري از موضوعاتي كه بر اساس ساير توجيه. 5

شـود و عمـل    ائه مـي اي كه در اين نظريه از اخلاق ار گيرند، بر اساس تعريف اوليه قرار مي
كنـد، ديگـر در حيطـة اخـلاق      اخلاقي را صرفاً بر اساس تعاملات اجتمـاعي تعريـف مـي   

هـاي اخلاقـي    تـوان از قضـاوت   بايد توجه داشت كه فارغ از اجتماع نيز مـي . نخواهند بود
كه من در زندگي خود چه رسالتي دارم و بايد داشته باشم، يا درسـتي   صحبت كرد؛ مثلاً اين

اي اخلاقي است، حتي اگر روابط اجتماعي را در  رستي صدمه زدن من به خودم مسئلهيا ناد
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بنابراين، نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي دامنـة اخـلاق و تربيـت اخلاقـي را     . نظر نگيريم
 ).1381الرود، (كند  محدود مي

نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي نوعي ثبات براي رفتار آدمي قائل است؛ به اين معنا . 6
كافي است كه فرد در آن مرحله از . هاي مختلف رفتار ثابتي دارند كه گويي افراد در موقعيت

رسـد   به نظر نمي. رشد اخلاقي قرار گرفته باشد تا رفتار اخلاقي آن مرحله از او صادر شود
چه نظريـة   تر از آن رفتار آدمي، بيش. كه بتوان چنين ثباتي را براي رفتار آدمي در نظر گرفت

. كند، وابسته به موقعيت و تفسير ما از آن موقعيت است قوة قضاوت اخلاقي گمان مي رشد
هاي خاصي، ممكن است  حتي كساني كه اصول اخلاقي محكم و قاطعي دارند، در موقعيت

جيـه  ازجملـه تو (مرتكب اعمالي برخلاف اصول خود شـوند و بـا سـازوكارها و تـدابيري     
سناد مسئوليت رفتار به ديگران، پيـدا كـردن   ، ابد و بدتر ةاخلاقي، تغيير عنوان رفتار، مقايس

 .)1388زاده نوري،  عالم(خود را از سرزنش رهايي بخشند  )شريك جرم
برنامـة فلسـفه    :»حلقة كندوكاو اخلاقي«مقايسة نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي و 

ها تأكيـد   رشد قوة قضاوت اخلاقي را تأييد و بر آن   نظريةهاي   براي كودكان برخي از مؤلفه
كند؛ براي نمونه، تلاش براي رساندن كودك به خودپيروي در استدلال اخلاقي و تقويت  مي

البته . اي دارد گاه ويژه قضاوت اخلاقي با استفاده از معماهاي اخلاقي در اين برنامه نيز جاي
كند، الگوي بحـث در   گو باز مي و و گفت اگرچه معماهاي اخلاقي كلبرگ جايي براي بحث

وگو و بحـث را بـراي    كلبرگ گفت. برنامة فلسفه براي كودكان متفاوت و البته مؤثرتر است
دانـد؛ امـا، بـه تأسـي از كانـت،       سرعت بخشيدن به طي مراحـل رشـد اخلاقـي مفيـد مـي     

ي كودكـان بـر   برنامة فلسـفه بـرا  . شدت فردگرايانه است خودپيرويِ عقلاني در اين الگو به
هـاي خـاص تعمـيم     ها را از موقعيت كه كودك بتواند قواعد اخلاقي را كشف كند و آن اين

گذارد، اما تأكيد انحصاري و افراطي بر چنين روندي را براي رسيدن به  دهد مهر صحت مي
داند، چون ارتباط با مـردم واقعـي در    شمول اخلاق صحيح نمي عدالت به عنوان اصل جهان

عـزل نظـر از   . هاي خاص موقعيـت اسـت   تر به مؤلفه ت واقعي مستلزم توجه بيشاجتماعا
گرايي  رشد قوة قضاوت اخلاقي نيز از پيامدهاي همين قاعده   عواطف و هيجانات در نظرية

. شـود  شود در برنامة فلسفه براي كودكان در جنبة تفكر مراقبتي جبـران   است كه تلاش مي
هاي متفاوت مورد استفاده در دو نظرية رشـد قـوة قضـاوت     ها در داستان تمامي اين تفاوت

ها در نظرية رشد قوة  در حالي كه داستان. يابد اخلاقي و حلقة كندوكاو اخلاقي انعكاس مي
قضاوت اخلاقي به صورت معماهاي اخلاقي است و بيشـتر بـر جنبـة عقلانـي و صـوري      

تأكيد شده اسـت، امـا   ... ماعي وهاي عاطفي، فرهنگي، اجت موقعيت متمركز، و كمتر بر جنبه



 77   االله كريمي روح

شود داستان تا جـايي كـه ممكـن اسـت      هاي برنامة فلسفه براي كودكان سعي مي در داستان
كـه جنبـة    ايـن «: گويد ليپمن به صراحت مي. تر باشد ها و هرچه انضمامي مملو از اين مؤلفه

 عقـل ي يـا  اخلاقي برنامة فلسفه براي كودكان را صرفاً تلاشي براي تقويـت قـواي شـناخت   
شدت تحريـف   ، تفسير كنيم، به)كه عقلشان بتواند بر عواطفشان غلبه كند براي اين(كودكان 

اي  برنامة فلسفه براي كودكـان اصـل مرحلـه   . (Lipman, 1980:184)»رويكرد ما خواهد بود
همچنين، در برنامـة فلسـفه بـراي كودكـان سـعي      . پذيرد نمي   دانستن رشد را در اين نظريه

به نوعي فضايل اخلاقي با تمرين و تكرار در كودك نهادينه شود، اما كلبرگ به طور شود  مي
كنـد و صـرفاً    ها در كودك صرف نظر مي گيري فضائل از طريق ملكه شدن آن كلي از شكل

چنين به نقش تخيل اخلاقي در تربيت اخلاقـي   كلبرگ هم. ورزد بر جنبة شناختي تأكيد مي
هـاي پررنـگ و مهـم در حلقـة      كه تخيل اخلاقـي از مؤلفـه   ندهد، حال آ كودك بهايي نمي

كـه فـرد فقـط در     بعـدي بـه اخـلاق و ايـن     كه نگاه يك خلاصه آن. كندوكاو اخلاقي است
هاي دشوار اخلاقي بتواند بر مبناي استدلال اخلاقي بهترين قضاوت را داشته باشد،  موقعيت

حتي تمام مردم بـه صـورت اخلاقـي    شود به اين نتيجه برسيم كه عملاً اغلب يا  موجب مي
قراردادي و قـراردادي،   كنند، چون مطابق اين تعريف در واقع افراد در سطح پيش عمل نمي

نشـان  ) 1381كـالرود،  (هاي تجربـي حتـي خـود كلبـرگ      كنند و بررسي اخلاقي رفتار نمي
خلاق بـه مـا   اما تبييني چند بعدي از ا. رسند دهد اغلب مردم به مرحلة فراقراردادي نمي مي

  .كنند دهد كه حتي بگوييم كودكان خردسال هم در مواقعي اخلاقي عمل مي اجازه مي
  

 محور رويكرد عاطفه. 4

. گرايي در فلسفة اخلاق اسـت  محور در تربيت اخلاقي متأثر از مكتب عاطفه رويكرد عاطفه
ست چون گراياني همچون افلاطون، دكارت و كانت معتقد بودند تفكر عقلاني خوب ا عقل

روشن، سرد، آرام و سنجيده است و تفكر هيجـاني بـد اسـت چـون درهـم و بـرهم، داغ،       
پرتلاطم و عجولانه است، و از اين رو، تا آنجـا كـه ممكـن اسـت لازم اسـت تفكـر را از       

هـاي   گرايان معتقدند كه گـزاره  در مقابل، عاطفه. تمايلات و هيجانات آدمي دور نگه داشت
. انـد  كنند، بلكه صرفاً بيـانگر عواطـف گوينـده    امور واقع اشاره نمي اخلاقي به هيچ وجه به

، در حـال ابـراز احساسـات    »بايد راست گفت«يا » دروغ بد است«گوييم  بنابراين، وقتي مي
گونه كه بـه هنگـام بيـان احسـاس      گويي هستيم و همان گويي يا راست خود در مورد دروغ

ريك شوند، با بيان احساسات اخلاقي نيز، تلاش خود، مايليم ديگران نيز در احساسات ما ش
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كنيم ديگران را ترغيب كنيم تا در مورد موضوع مورد نظر، احساسـاتي شـبيه مـا داشـته      مي
قـرار  » دلـي  هـم «يـا  » دردي هم«گرايي پاية رفتار اخلاقي را بر حس  از اين رو، عاطفه. باشند
ر لذت، الم، شادي و غم ديگران به عبارت ديگر، اخلاقي بودن يعني شريك شدن د. دهد مي

  .(Sprod, 2001: 19)دردي رفتار كردن يا مطابق حس هم
  
 مراقبتي   نظرية 1.4

خـانم كـَرول گيليگـان    . شود اخلاق مراقبت با نقد رويكرد عقلانيِ كانتي ـ كلبرگي آغاز مي 
(Carol Gilligan) بـا  او امـا كتـابي نوشـت بـا عنـوان      . يار او بود در تحقيقات كلبرگ دست
 In a Different Voice: Psychological(شناختي و رشد زنـان   نظرية روان: صدايي متفاوت

Theory and Women's Development(      كه در آن به نقـد رويكـرد كلبرگـي پرداخـت و
» اخلاق مراقبتي«اي جديد در باب اخلاق و تربيت اخلاقي را با عنوان  تلاش كرد نظريه

)caring ethics (آمـوز   هـاي دو دانـش   گيليگان در اين كتاب با ارزيابي پاسخ. زي كندري پايه
و ديگري دختـري بـه    (Jake)سطح، يكي پسري به نام جيِك يازده سالة باهوش و تقريباً هم

او كشف كرد كه امـي، بـر   . هاي اين دو كشف كرد هايي را در پاسخ ، تفاوت(Amy)نام امَي
وار  او در حل رياضـي . بيند اي رياضي نمي مسئلهخلاف جيك، معماهاي اخلاقي را به مثابة 

دهد و  اي از روابط قرار مي او آن را در مجموعه. رسد بست كامل مي معضل به وضوح به بن
كه به اصول و قواعد اخلاقي  به جاي آن. كند تحليل مي(contextual) محور  اي زمينه به گونه
منطقـي تحليـل كنـد و ذيـل يكـي از آن      شده متوسل شود تا مسئله را به طور  تعيين از پيش

دهد و تلاش  اي از روابط قرار مي اصول قرار دهد و به حل آن بپردازد، مسئله را درون شبكه
  .(Gilligan, 2003) هاي موقعيت، راه حلي بيابد كند با دخالت دادن همة مؤلفه مي

م، بايـد  به نظر گيليگان اگر بخواهيم مطابق مراحل رشد اخلاقي كلبـرگ قضـاوت كنـي   
بگوييم پسران از نظر رشد اخلاقي بالاتر از دختـران هسـتند چـون بـراي حـل معضـلات       

، اما دختران توان اين كار را )مرحلة چهارم(شوند  اخلاقي به اصول و قواعد كلي متوسل مي
امـا گيليگـان در   . اند مانده) مرحلة سوم(ندارند و در مرحلة حفظ و توسعة روابط با ديگران 

گويد  پردازد و مي نقد بنيادي رويكرد كلبرگ و به نوعي رويكرد كانتي در اخلاق مي اينجا به
هـا مسـائل را    ها را به اصولي انتزاعي فروكاهند و به ياري آن خواهند همة واقعيت پسران مي

بينند و به جـاي نگـرش انتزاعـي بـه      گونه كه هست مي حل كنند، اما دختران واقعيت را آن
پس به طور كلي ديـد مـردان و   . گيرند تنيده درنظر مي اي از روابط درهم جهان، آن را شبكه
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ديد زنان متفاوت است و ما حق نداريم يكي را ملاك داوري ديگـري قـرار دهـيم و نگـاه     
بنابراين، محورهـاي مركـزي رويكـرد    ). 1387اسلامي، (اخلاقي دختران را فروتر بشماريم 

. 2، )49: 1376فرانكنـا،  (نگـري  ي يـا موقعيـت  نگـر  جزئـي . 1: اخلاق مراقبـت عبارتنـد از  
گرايي؛ و اين سه محـور در   اصل محبت يا عاطفه. 3داري و درگيري در متن اخلاقي،  طرف

  .طرفانه و عقلاني است نگر، بي اي ـ كلبرگي است كه عام برابر رويكرد پياژه
مراقبتي، به ويژه از منظر برنامة فلسفه براي كودكـان،     كه به نظرية انتقادهاييترين  اصلي

  :اند از وارد شده است عبارت
توجه و دغدغـه دارنـد؛    به چيزيها،  نفسه ارزشي اخلاقي نيست و انسان مراقبت في. 1

كـه مراقبـت،    براي ايـن . دهد پس، صرف توجه و مراقبت از چيزي به آن جنبة اخلاقي نمي
» درسـت «كه اين مراقبت نسبت بـه امـورِ    يكي آن: اخلاقي باشد، بايد دو شرط فراهم گردد

ت، لذا صرف مراقب ـ. باشد، نه به هر شكل» درست«اي  گونه كه اين مراقبت به باشد و دوم آن
معيار اخلاقي بودن نيسـت، بلكـه ايـن محتـواي مراقبـت اسـت كـه مـلاك آن بـه شـمار           

 ).390: 1382هولمز، (رود مي
هاي اخلاقـي   نظام. گذارد بايد پذيرفت كه اخلاق مراقبت بر نقطة درستي انگشت مي. 2

هـا را   پرستي و پيروي صـوري از آن  فشرند، گاهي اصول كه صرفاً بر اصول اخلاقي پاي مي
. گيرند كه در واقع نقض كاركرد اصلي همـان اصـول خواهـد بـود     دي افراطي پي ميبه ح

ضرورت توجه به محتوا و بستر رفتار يا به بيان سنت ديني، ضرورت توجه به روح عمل و 
نگري و جمود، گوياي همين نكته است كه هدف از وضع قـوانين و قواعـد    گذر از سطحي

كـه خـود بـه     و اقدام اخلاقي مناسب است، نه آنگيري  كلي اخلاقي، تسهيل قدرت تصميم
بايد توجه داشت كه اخلاق براي انسـان سـاخته   . مانعي در جهت رفتار اخلاقي تبديل شود
كه تأكيد افراطي و صرف بر انجام وظيفه و ناديده  شده است، نه انسان براي اخلاق؛ حال آن

يي انسان خادم اخـلاق شـده   گرفتن فاعل اخلاقي و بستر انجام فعل موهم اين است كه گو
نگـري   اما در مقابل، اگر اخلاق مراقبتي را به صورتي تفسير كنيم كه معادل موقعيـت . است

اگـر  . مانـد  گاه چيزي از اخلاق باقي نمي افراطي يعني نفي كلية قواعد عام اخلاقي باشد، آن
به فرد اسـت   اخلاق مراقبتي بخواهد ادعا كند كه هر موقعيتي چنان متفاوت و حتي منحصر

تواند در بررسي آن موقعيت مفيد باشد، پاسخ اين است كه هرچنـد   كه هيچ قاعدة كلي نمي
هر موقعيتي چيزي تازه و يگانه دارد، اما اين بدان معنا نيست كه از همة جهات يگانه است 

 به علاوه، اگـر ايـن  . تواند از جهات اخلاقيِ مربوط، شبيه اوضاع و احوال ديگر باشد و نمي
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اگـر در  . معنا خواهد شد تفسير از اخلاق مراقبت را بپذيريم، تربيت اخلاقي به طور كلي بي
هر موقعيتي بايد با شهود تعيين كنيم كه با مراقبت چه تصميمي بايد بگيريم، در نهايت ديگر 

به علاوه، ما اصولاً فاقـد چنـين نيـروي شـهودي     . ماند كاري براي تربيت اخلاقي باقي نمي
هـاي خـاص، گـواهي بـر ايـن       اختلافات موجود دربارة كار درست، در موقعيـت  هستيم و
كنـد، بـه طـور     چنين كسي كه در اوضاع و احوال خاصي حكمي اخلاقي مـي  هم. ادعاست

گونه حكم كند، حتي در صـورتي   هاي مشابه نيز همان شود كه در موقعيت ضمني متعهد مي
بـه  . ود يا فاعل ديگري با آن درگير باشـد كه موقعيت دوم، در زمان و مكان ديگري واقع ش

رسد بدون اين اصل،  پذيري است و به نظر نمي نگري ناقض اصل تعميم بيان ديگر، موقعيت
گاه بـه طـور    اگر كسي حكم كند كه الف درست يا خوب است، آن. اخلاق معنايي پيدا كند

ربوط شبيه الف باشد، پذيرد كه هر چيزي كه دقيقاً شبيه الف باشد، يا در جهات م ضمني مي
: 1376فرانكنـا،  (نيز درست يا خوب خواهد بود و الاّ مجاز نيست اين واژگان را به كار برد

توان بـه كـار    اند، و ادلهّ را فقط در يك مورد جزئي نمي احكام اخلاقي متضمن ادلهّ). 66- 7
يرد و صرفاً بر گ نگري به خود مي بنابراين، اخلاق مراقبتي در مواضعي كه رنگ موقعيت. برد

ثبـاتي   ورزد، در واقـع بـه تلـون و بـي     اعتباري اصول كلي اخلاق تأكيد مـي  كنار نهادن و بي
ديگر نيستند، مستلزم هرج  اين استدلال كه هيچ دو موردي مانند يك. دهد اخلاقي حكم مي

شـدة گيليگـان،    البته اخلاق مراقبتي، دسـت كـم در مواضـع اصـلاح    . و مرج اخلاقي است
داند، بدين صورت كه فرد در موارد متعدد بايد  ديگر مي ت و اصول راهنما را مكمل هممراقب

تر توجه داشته باشد و كدام شخص را تحـت   از طريق اصول تعيين كند به كدام مسئله بيش
توان ادعا كرد كه اخلاق مراقبت هم  چنين مي هم. (Gilligan, 2003: 98)مراقبت خود درآورد
بـه جـاي توسـل بـه     «: اصل بنيادي در اخلاق مراقبت اين است كـه . ردبراي خود اصلي دا

كـه   ها بـاش، مشـروط بـر آن    اصول كلي، همواره در پي شناخت نيازهاي ديگران و رفع آن
اما نكته آنجاست كه اخـلاق مراقبـت قواعـد را تنهـا     . »ها به ديگران زياني نزند برآوردن آن
كنند چه چيـز درسـت و چـه     ان مشخص نميداند كه خودش هايي سردستي مي دستورالعمل
كند كه  به علاوه، اگر اخلاق مراقبتي اذعان مي). 391- 2: 1382هولمز، (است   چيز نادرست

شـود كـه    گاه اين سؤال مطرح مي پذيرد، آن به نوعي توسل و ارجاع به اصول اخلاقي را مي
طرفـداران اخـلاق   . دچگونه به اصل مراقبت رسيده است و چرا بايد به اين اصل ملتزم بـو 

مراقبت براي توجيه اصل مراقبت مجبورند دوباره به قواعد و اصول ديگري ملتزم شوند كه 
 . مخالف مشي آنهاست
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نقد ديگري كه بر اخلاق مراقبتي وارد شده است اين اسـت كـه اگـر مـلاك صـرفاً      . 3
يـا از  (هاي جزئي چه كاري درست  توان تعيين كرد كه در وضعيت مراقبت باشد، چطور مي

مـثلاً غـذا دادن   . پذيريم كه در بسياري موارد اين كاري دشوار نيست مي. است) سر مراقبت
به فرزند به هنگام گرسنگي يا لباس پوشاندن به او در سرما آشكارا عملـي از سـر مراقبـت    

آميزتـر از   تر چه بايد كرد؟ آيا سقط جنين گاهي اوقـات مراقبـت   اما در موارد پيچيده. است
كشان محكوم بـه مـرگ را بـه     رزند نيست؟ آيا مراقبت دلالت بر آن دارد كه بايد آدمزادن ف

توان معلوم كرد كـدام عمـل از سـر مراقبـت      دنياي ديگر فرستاد؟ در يك كلام، چگونه مي
 )393: 1382هولمز، ( ست؟ا

هـاي يـك    توانـد جوابگـوي نيازمنـدي    اتكاي صرف بر احساسات و عواطف، نمـي . 4
تأكيد اخلاق مراقبت بر موضع آشتي . پسند باشد رآ يا يك اجتماع اخلاقسازمان اخلاقي كا

» طبيعت پاك انسان«فرض باور او به  هاي جهاني، حاكي از پيش ها و كشمكش در تمام نزاع
امـا  . گشـا باشـند   جـا گـره   تواننـد همـه   فرض، احساسات و عواطـف مـي   با اين پيش. است

است كه با تكيه بر الزامات اخلاقـي يـا حتـي     هاي جوامع بشري تاكنون نشان داده واقعيت
 .)93: 1384غفاري، (الزامات پليسي توانسته است از قانون جنگل رهايي يابد

برنامة فلسفه براي كودكـان بسـيار    :»حلقة كندوكاو اخلاقي«مقايسة نظرية مراقبتي و 
كنـار تفكـر    در ،(Caring thinking)تفكـر مراقبتـي  . مراقبتـي بـوده اسـت      تحت تأثير نظرية

، يكـي از سـه نـوع تفكـري     (Creative thinking)و تفكر خلاقانه (Critical thinking)نقادانه
هايي  توان نسبت از چند جهت مي. شود ها در اين برنامه دنبال مي است كه رشد و تقويت آن

  :مراقبتي است، برقرار كرد   را ميان برنامة فلسفه براي كودكان و آنچه دغدغة نظرية
گونـه عواطـف خـود را     كه چـه  ر بخواهيم خود و ديگران را بفهميم، يادگيري ايناگ. 1

يـابي بـه    دسـت . ها را توجيـه و هماهنـگ كنـيم امـري حيـاتي اسـت       تشخيص دهيم و آن
هـاي آن   كنيم يا چه احساسي داريم و علـت  كه به چه فكر مي خودآگاهي، يعني دانستن اين

اس در فلان موقعيت دقيقاً هماني بوده است كـه  كه آيا آن فكر و احس فكر و احساس و اين
دلانـه   كه آن فرد بتواند با ديگران در مسيري هم اين امر، در اين. بايد باشد، كار آساني نيست

آور بـراي كنـدوكاو    اي شـگفت  دنياي عواطف زمينه. ارتباط داشته باشد، نقشي اساسي دارد
توانند بفهمنـد بـه    وگو مي اه با گفتر كودكان از خلال كندوكاوي هم. مشترك كودكان است

برنامـة  . گونه بايد بيـان شـود   كدام احساس در موقعيتي خاص نياز دارند و اين احساس چه
دانـد و بـه    فلسفه براي كودكان احساسات را به مثابـة قضـاوت و شـكلي از شـناخت مـي     
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ند، ارزيـابي و  اش بينديش ـ تواننـد دربـاره   ها مـي  اي كه آن كند؛ پديده آموزان معرفي مي دانش
كودكـان در حلقـة كنـدوكاو    . اش كنند و در نهايت اگـر لازم بداننـد تغييـرش دهنـد     توجيه
ها و باورهـايي را كـه احساسشـان مسـلم       آموزند كه احساسات خود را بشناسند؛ فرضيه مي

توانند ياد بگيرنـد دربـارة صـحت يـا اعتبـار باورهـا و        ها مي كند كشف كنند؛ آن فرض مي
بردهـايي   تواننـد راه  ها نامعتبرند، مي حساسشان كندوكاو كنند؛ اگر بفهمند كه آنهاي ا فرض

چنـين، در   هم. ها را به سمتي سودمند تغيير دهند براي ابراز عواطفي ديگر كشف كنند يا آن
طرفي، خوبي، زيبايي، حقيقت، تفاوت بين احساسـات   محتواي دروس موضوعاتي مانند بي

. شود كه همگي نسبتي با رويكرد مراقبتي دارند واطف طرح ميها و ع مختلف، خلق و خوي
، زبـان   از بعد ديگر، حلقة كندوكاو به كودكان در تشخيص احساسات با خواندن بيان چهره

 ).6- 9 :1392شارپ (كند  گذاري احساسات كمك مي بدن و نام
امـة  دانـد، بنيانگـذاران برن   برخلاف ديدگاهي كه هيجانات را دشمن تفكر خوب مـي . 2

. كنـد  فلسفه براي كودكان معتقدند كه هيجانات در داشتن تفكر عالي نقشي حياتي ايفـا مـي  
ها و تعهدات است و در نقش پلـي بـراي عبـور از شـكاف      هيجانات زيربناي اميال، ارزش

تـرين   ممكن است كسي بتوانـد پنهـان  . كند معرفت اخلاقي و عمل اخلاقي اهميت پيدا مي
ها را بزند، اما بـا ايـن    ترين حدس ها استخراج كند يا مبتكرانه ي از دادها لوازم را از مجموعه

اين احساسات، تمـايلات و  . ندرت اين كارها را انجام دهد يا حتي اصلاً انجام ندهد همه به
در برنامة فلسفه بـراي كودكـان، رابطـة    . كنند جا ايفا مي اند كه نقش اصلي را در اين عواطف

ها، تلاش براي جدا كردن دو  زيستي در اغلب هم. زيستي است هم عقل و احساسات، رابطة
هرگونـه جـدايي   . (Sprod, 2001: p 19-23)صورت زندگي به مرگ هر دو خواهد انجاميـد 

هاي مجزا و تأكيد صرف بر يك جنبه مانند عقل  هاي مختلف ساحات بشري به قسمت جنبه
و تفكر خلاقانه، به مـرگ يـا دسـت كـم     و تفكر نقادانه يا عواطف و تفكر مراقبتي يا اراده 

اين بدان معنا نيست كه هيجانات هرگز مزاحم . ناتوان ساختن همة ساحات خواهد انجاميد
شوند، بلكه بدان معناست كه چون هيجانات همواره دخالت دارند، رويكرد  تفكر روشن نمي

به بيان . است ها در تفكر براي رشد تفكر درست، تصديق اين موضوع و دخالت آگاهانة آن
است؛ يعنـي شـناخت بـا گماشـتن      (perspective)اندازي نيچه، معرفت آدمي ضرورتاً چشم

شود و كساني كه اين نوع معرفـت را بـراي    ها در شناخت ممكن مي عواطف، شورها و رانه
خواسـت   ناب بي ةشناسند ةسوژ«تابند، همان كساني هستند كه در آرزوي يك  انسان برنمي

بنـابراين، اولاً،  .  (Nietzsche, 1969:III,12)انـد  هستند و نافي طبيعت انساني» انزم درد بي بي
ثانياً، . بايد سعي كنيم به طور آگاهانه، عواطف و هيجانات خود را در شناخت دخالت دهيم
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شود، بخشي از حقيقت است و ما براي شناخت تمام  شناختي كه از اين دخالت حاصل مي
اندازهاي ديگر نيز بـه امـور    قة كندوكاوي نيازمنديم كه از چشموگو در حل حقيقت به گفت

هايي كه پشـتوانة   تواند نگرش ثالثاً، بايد اذعان كنيم كه استدلال عقلاني به ندرت مي. بنگريم
لازم است بار ديگر هيجاناتي دخالت كند كه قوت بيشتري از . قوي هيجاني دارد تغيير دهد
توان بر احساس غلبـه   با عقل نمي«: من با قبول اين اصل كهليپ. هيجانات پيشين داشته باشد
، (Nietzsche, 1991: 109)»تواند بر يك احساس غلبه كند تر مي كرد، بلكه تنها احساسي قوي

كه به كودكان كمك كنيم بر اميال غير عقلانـي خـود غلبـه كننـد،      براي اين«گيرد  نتيجه مي
را بـه فهـم و    تمايلشـان شـان را بـه معنـا،     طبيعـي عشـق  ها را بـه عقلانيـت،    آن ميلبايد 

رابعاً، وقتي ما به فكرمـان   .(Lipman, 1980: 185)» را به جامعيت ترغيب كنيم احساسشان
بـدون هيجـان، هـيچ    . اند ريزي كرده شويم، به سبب هيجاناتي است كه آن را پي متعهد مي

فكر كردن يا فكـر كـردن    تعهدي نيز وجود نخواهد داشت و بدون تعهد، هيچ دليلي براي
باشيم تـا فكرمـان را بـا     متعهدما بايد به عقلانيت . به روشي خاص وجود نخواهد داشت

باشيم تا فكرمـان را بـا جنبـة     متعهدكاوي  جنبة نقادانه هرس كنيم؛ ما بايد به تخيل يا كنج
كـار  بدون هيجان، تعهد نخواهيم داشت و بدون تعهد ممكن اسـت اف . خلاقانه اشباع كنيم

. اي براي جهت دادن آن افكار به مسير خاصي خـواهيم بـود   ما جريان يابد، اما فاقد انگيزه
 مـان و نوآورانـه بـودنِ تفكـر     مراقب درسـتيِ تفكـر نقادانـه   : تفكرمان باشيم مراقبما بايد 
 . (Sprod, 2001: p 19-23) مان خلاقانه

و البتـه بـه   (ر داستان ليزا كند كه تفكر مراقبتي د اشاره مي كندوكاو اخلاقي ليپمن در. 3
در . يابـد  در سه موضع يا سـه سـطح تجلـي مـي    ) طور كلي در برنامة فلسفه براي كودكان

طـور   هـا بـه    كند كـه بچـه   وگوهاي مستمري ظاهر مي سطح اول، مراقبت خود را در گفت
گاه احتـرام   كنند، اما هيچ مداوم دربارة موضوعات داراي اهميت با مواضع متقابل بحث مي

به  ليزا ها در در سطح دوم، بچه. كنند ديگر را فراموش نمي هاي يك قائل شدن براي ديدگاه
هـا دغدغـة    آن. شـوند  اند كه با جديت در كندوكاو فلسفي درگير مـي  اين معنا اهل مراقبت
منـد   دهند صرفاً يك بازي نيست، بلكه كاري مهم و ارزش چه انجام مي نتايج را دارند و آن

هـاي   شود كه كودكان بـه رونـد   سوم، موضوع مراقبت در توجهي عيان ميدر سطح . است
هـا از   آن. كننـد  هاست، معطـوف مـي   كندوكاو فلسفي و انسجام و دقتي كه لازمة اين روند

هـا   نظمي در اسـتدلال در آن  تدريج حس تنفر از بي آيد و به شلختگي ذهني خوششان نمي
اند و ابزاري را كـه   ها صنعتگران خوبي آن تا حدي، اين بدان علت است كه. گيرد قوت مي
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 اش را دوسـت دارد  كنند، دوست دارند؛ درست مثل نجاري كه اره و چكـش  با آن كار مي
 .)29: 1394ليپمن و شارپ، (

اگرچه تخيل نسبتي وثيق با اراده دارد و اصولاً در سـاحت بعـدي بايـد از آن بحـث     . 4
انديشي، خود را جاي ديگران گذاشـتن و   نهدلا شود، رابطة نزديكي ميان تخيل اخلاقي و هم

از اين رو، برنامـة فلسـفه بـراي كودكـان     . تلاش براي تجربة احساسات ديگران وجود دارد
در بسياري از موارد مـا تجربـة مشـابهي از    . اي قائل است گاه ويژه براي تخيل اخلاقي جاي

اخلاقي بهره بـرد تـا چنـين     توان از تخيل اتفاقي كه براي ديگري افتاده است نداريم، اما مي
هـاي   ها و تمرين راهنماي آن، موقعيتليزا و در داستان . اي را در خيال بازسازي كرد تجربه

غايب بزرگ مدرسـه،   (زيادي وجود دارد كه در پي تقويت تخيل اخلاقي كودكان است 
  .تا بدين وسيله حس همدلي را در آنها برانگيزد) 528 &60ص 

  
  محور اراده   رويكرد. 5

 رويكرد سنتي ـ ارسطويي 1.5

ترين ويژگي رويكرد سنتي ـ ارسطويي، كه از اين پس آن را به اختصار   شايد بتوان شاخص
در برابـر تأكيـد رويكردهـاي    » تلقين«ناميم، در تربيت اخلاقي را تأكيد بر  رويكرد سنتي مي

گسـترة مفهـومي   شاخصة ديگر ايـن رويكـرد   . معاصر بر خودپيروي فاعل اخلاقي دانست
. گيـرد  هاي اعمال و رفتـار انسـاني را در بـر مـي     اخلاق در آن است كه تقريباً تمامي عرصه

هـا   برخلاف رويكردهايي مانند رويكرد رشد قوة قضاوت اخلاقي يا رويكـرد تبيـين ارزش  
كند، در رويكرد سنتي، زندگي شخصـي و   كه اخلاق را صرفاً در روابط اجتماعي تصور مي

گيرند و تربيت اخلاقي مسائلي ماننـد رفتـار    فردي نيز در قلمرو اخلاق جاي مي حتي افكار
در واقـع، فضـيلت اخلاقـي    . شود جنسي، پرخوري يا قناعت و گناهان فكر را نيز شامل مي

صفتي است كه نزد هر انساني از حيث انسان بودن مطلوب است؛ يا به عبـارت ديگـر، هـر    
ري كند و غايتش خير باشد فضيلت اسـت، و از ايـن رو،   عملي كه ما را به خير انسان راهب

گيرد و هم فضـايل فـردي ماننـد     اين فضايل هم فضايل اجتماعي مانند عدالت را در بر مي
جاست كـه بـه علـت گسـتردگي ايـن قلمـرو، حتـي مقـررات و          نكتة جالب آن. قناعت را

گيرند، و بـه   جاي ميهاي مربوط به دين و مذهب و آداب و رسوم معاشرت نيز در آن  آيين
همين دليل نسبت بسيار نزديكي ميان دين و اخـلاق و آداب و اخـلاق در رويكـرد سـنتي     

  ).1381الرود، (شود  مشاهده مي
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. محور باشد توان انتظار داشت كه رويكرد سنتي در تربيت اخلاقي تا حد زيادي معلم مي
فراگيـر بايـدها و نبايـدهاي    كند و هـم بـه    معلم كسي است كه هم فراگير را امر و نهي مي

. جـا مبتنـي بـر اقتـدار معلـم اسـت       پذيرش قوانين اخلاقـي در ايـن  . دهد اخلاقي را ياد مي
آموز كه نكات روشن اخلاقي شامل ضوابط،  هاي اخلاقي عبرت چنين، استفاده از داستان هم

هـا،   ن بـه آن بند نبـود  بندي يا پاي معيارها و قوانين اخلاقي را، ضمن يادآوري پيامدهاي پاي
  .شوند روش ديگر مورد تأكيد اين رويكرد است متذكر مي
ها قواعد اخلاقي وجود دارد و  فرض رويكرد سنتي اين است كه براي همة موقعيت پيش

ها دست  شود تا نياز باشد از ميان آن رو نمي به كودك با قواعد يا اصول اخلاقي متعارضي رو
تواننـد بـا    انـد و مـي   ته داراي ضوابط و مقرراتي روشـن اعمال اخلاقي بايس. به انتخاب بزند

رويكرد سنتي قواعد اخلاقي، كه جامعة . قطعيت شناخته شوند و به سايران نيز منتقل شوند
كند كه پيشينيان بـه   داند و چنين فرض مي كنوني به آن گردن نهاده است، اساساً درست مي

ها نيز معمـولاً مشـكل    خلاقي بر موقعيتانطباق قواعد ا. اند اين قواعد معرفت حاصل كرده
اي  كودك غالباً بين موارد اخلاقي و غير اخلاقي، قانوني و غير قانوني گزينش سـاده . نيست

به عبارت ديگر، تعارض نه بين خود قواعد اخلاقي بلكه بين قواعد اخلاقـي  . دهد انجام مي
  ). 1381الرود، (ها در تضادند  هايي است كه با آن و اميال و وسوسه

از اتحاد معرفت و  )Akrasia(در بحثي با عنوان آكراسيا اخلاق نيكوماخوسي  ارسطو در
در ديدگاه سقراط و افلاطون، علت مؤثر . كند فضيلت در فلسفة سقراط و افلاطون انتقاد مي

توانـد   اي كه هيچ علتي در مقابل معرفت روشـن نمـي   بر عمل صرفاً معرفت است؛ به گونه
كنـد بـدين دليـل اسـت كـه واقعـاً از        به عبارت ديگر، اگر كسي دزدي مي. دمانع عمل شو

از نظر ارسـطو،  . كرد مضرات و فسادهاي دزدي آگاه نيست، وگرنه به هيچ وجه دزدي نمي
تنهـايي   عقل و فكر به«: گويد او در جايي مي. معرفت براي عمل لازم است، اما كافي نيست

ارسطو با قبول تأثير معرفـت بـر   ). 209: 1378رسطو ا(» آورد هيچ چيز را به حركت درنمي
عمل اخلاقي بر اين عقيده بود كه ميل، شوق و اراده اين توانايي را دارند كه گـاه، بـه رغـم    

ارسـطو از  . معرفت و حتي معرفتي روشن، مانعي را بر سر راه عمـل اخلاقـي ايجـاد كننـد    
انـد و از   وق انسان در نظـر نگرفتـه  كند كه جايي براي ميل و ش سقراط و افلاطون انتقاد مي

ارسـطو نـه فقـط معرفـت، بلكـه      . اند پوشي كرده ضعف اراده به مثابة حقيقتي انساني چشم
اي از عوامل از قبيل علم، اراده، ادراك حسي، تخيل، ميل و شـوق، عقـل، غايـت،     مجموعه

دانـد   شخصيت، حكمت عملي و نظري را به طور مستقيم و غير مستقيم در عمل مؤثر مـي 
بنابراين از نظر ارسطو اگر كسي با وجود علم به غير اخلاقـي  ). 1388 ،جوادي و صيادنژاد(
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كند، نه لزوماً به علت ناآگاهي از بـدي دزدي، بلكـه ممكـن     چنان دزدي مي بودن دزدي هم
. است به علت وسوسة اميال يا به عبارت ديگر ضعف اراده در تحقق معرفت اخلاقي باشد

ارادگي نيز  نيست، بلكه بر اثر ضعف و بيموفق نبودن در كارها فقط به علت جهل و ناداني 
در تقابل ميان اميال متضاد يـا معرفـت و اميـال، نيـروي اراده حـرف اول را      . يابد تحقق مي

و البته آمادگي كه به لحاظ تاريخي به (از اين رو، رويكرد سنتي، تحت تأثير ارسطو . زند مي
ت، چـون مفـاهيمي ماننـد    علت فضاي ديني حاكم بر جوامع قرون گذشته وجود داشته اس

بر تقويت اراده تأكيـد  ) اند كنندة همين رويكرد بوده در دين نيز تقويت» نفس اماره«و » گناه«
بسيار دارد و بدين جهت است كـه مفـاهيمي ماننـد تمـرين، تكـرار، خـوگيري، عـادت و        

گـاه   اند در رويكرد سنتي جاي كه همگي معطوف به تقويت اراده )Habituation(سازي  ملكه
» شـود  هـاي مشـابه ناشـي مـي     فعاليـت ] تكرار[از ) منش(يك حالت «. كنند اي پيدا مي ويژه

)Aristotle: VI 13, 1103b 21-25 quoted in Sprod 2001 ( عــادات خــوب از طريــق
 . گيرنــد شــكل مــي»از همــان اوان جــواني مــا«كردارهــاي تكــراريِ مطــابق بــا فضــائل 

(Aristotle:II.1, 1103bl9 quoted in Sprod 2001) .»    روش عادت دادن كه بـه قصـد ايجـاد
رود، عبارت اسـت از اينكـه فـرد، ديگـري را بـر يـك امـر         خلق و ملكة نفساني به كار مي

آميز وادارد و زمينة استمرار در انجام آن را فراهم آورد؛ در نتيجة اين كردار، هيأتي در  تكلف
سـهولت از صـاحب فعـل صـادر     شود كه به موجب آن، فعل مزبـور، بـه    نفس حاصل مي

: 1377بـاقري، (» گردد، بدون آنكه نيازي به فكر و انديشه در باب آن وجود داشته باشـد  مي
اي  گاه ويـژه  توان بهتر درك كرد كه چرا در رويكرد سنتي تنبيه جاي چنين اكنون مي هم). 84

مـا كسـي كـه    توان ديگري را چندان سرزنش كرد، ا كند؛ براي ندانستن و جهل نمي پيدا مي
كنـد   داند ولي به علت مغلوب اميال شدن و ضعف اراده بـه معرفـت خـود عمـل نمـي      مي

. اين تنبيه ممكن است تلنگري براي توجه به معرفـت هـم لحـاظ شـود    . شايستة تنبيه است
هاي بد، صرف معرفت كافي نيست و سختي، رياضت و تنبيه نيز گاهي  براي غلبه بر عادت

  .يابد ضرورت مي
وارد بر رويكرد سنتي، به ويژه از منظر برنامة فلسفه براي كودكان،  انتقادهايترين  اصلي
  :اند از عبارت
اگر مطابق رويكرد سنتي طريقة تربيت اخلاقـي را همـان عـادت دادن بـدانيم يعنـي      . 1

: ق.ه1401ابـن مسـكويه،   (» آميز است و تبديل كردن آن به طبع ثاني تكرار امري كه تكلف«
مشخص است كه منبع اصلي اين عادات، تحميل از بيرون ) 54: 1377ل از باقري، به نق 55

از اين رو در رويكرد سنتي قوانين و فضائل اخلاقي كـه جامعـة كنـوني بـه آن     . خواهد بود
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شود و اين منشأ يكي از انتقادهاي مهم به رويكرد  گردن نهاده است اساساً درست فرض مي
داري مورد قبول جامعه بود و بـر اسـاس    به ياد آورد كه برده توان دوراني را مي. سنتي است

بايست بدان گردن نهاد و آن را به عنوان يك فضيلت در كودكـان نهادينـه    رويكرد سنتي مي
 .(Sprod, 2001) توانسته اخلاقي بوده باشد گاه نمي داري هيچ كرد، اما مسلماً برده

آن در مـورد   به منظور انجام ،نصفانهرسد كه تعيين مصداق كار درست يا م به نظر مي. 2
ها براي انجـام   مشخص، به همان اندازه با سختي مواجه باشد كه مقاومت در مقابل وسوسه

ها را به طور كلـي   در صورتي كه رويكرد سنتي انطباق قواعد اخلاقي بر موقعيت ؛ندادن آن
تر  رود بسيار پيچيده محيط اجتماعي كه اخلاق در آن به كار مي. كند بدون مشكل فرض مي

. هـا را رفـع و رجـوع كـرد     از آن است كه بتوان، بـا چنـد قاعـدة اخلاقـي، همـة موقعيـت      
اند ممكن است عمـل اخلاقـي كـاملاً متفـاوتي را      شبيههايي كه از بسياري جهات  موقعيت
 .بطلبند
شود؛ بـه طـوري    ها نمي رويكرد سنتي موجب درگيري عميق و تعهد پايدار به ارزش. 3

ها در معرض  ها، دوستان و كتاب كه كودك ممكن است پس از مدتي، وقتي از طريق رسانه
شـده را كنـار    هـاي تلقـين   ي ارزشسادگ هاي تلقيني قرار گيرد، به هايي مغاير با ارزش ارزش

 .ها شود گذارد و حتي به صورت كوركورانه خصم آن
. دهـد  در تربيـت اخلاقـي چنـدان بهـا نمـي     » خودپيروي«و » عقل«رويكرد سنتي به . 4

معتقد اسـت پـيش از اينكـه آمـوزش و اسـتدلال اخلاقـي       اخلاق نيكوماخوسي ارسطو در 
شخصيت بايد تـا  ... ا بوسيلة عادات پرورش يابدآموز بايد ابتد روح دانش«بتواند مؤثر باشد 

 ,quoted in Sprod 2001:90) (Aristotle, X.9».حدودي از قبل با فضيلت انس يافتـه باشـد  

1179b30 .هايي، عقل در اخلاق فضيلت  تفاسير سنتي از ارسطو با تكيه بر چنين پاره مطابق
در تمثيلـي گفتـه شـده اسـت كـه      . كه فضائل ملكه شوند گاهي ندارد، مگر بعد از اين جاي

تواننــد و بايــد وارد كــاخ عقلانيــت شــوند، امــا از طريــق حيــاط عــادت و   كودكــان مــي
كـه عقـل بتوانـد در رشـد اخلاقـي       به عبارت ديگر، پـيش از آن  .(Sprod, 2001: 90)سنت

افتـد   بازدهي داشته باشد، شخصيت بايد به طور كامل شكل داده شده باشد و اين اتفاق نمي
خوگيري و ملكه شدن فضايل اخلاقي اساسـاً تمرينـي غيـر عقلانـي در     . در بزرگسالي مگر

بـر اسـاس رويكـرد    . گيري تمايلات به سوي امور مناسب تفسـير شـده اسـت    مورد جهت
. تواند در مورد موضوعات اخلاقي رخ دهـد  سنتي، ملكه شدن پيش از هر بحث عقلاني مي

مندانـه از همـان اوان كـودكي و صـرفاً از      ضيلتهاي خوب با تكرار مكرر رفتارهاي ف ملكه
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تـر تحـت تـأثير     طريق تحميلشان از بيرون از سوي مراجع اقتدار مانند والدين و البته بـيش 
در انتقاد بايـد  . گيرند كنند شكل مي هاي اجتماعي كه چيستي اين فضايل را معين مي ديدگاه

دهـد كـه اعمـال     دكان آموزش مـي شدني كه مبتني بر تعقل و تفكر نباشد به كو  گفت ملكه
اند، و اين خـود بـه معنـي دوري از رفتـار اخلاقـي       خاصي بدون توجه به زمينة آنها خوب

وگـو در مـورد    اگرچه آشنايي جزئي با فضايل اخلاقي براي انديشيدن و گفـت . خواهد بود
ها شرطي ضروري است، اين مستلزم آن نيست كه سن خاصي را براي رسيدن به چنـين   آن
تـوان انكـار كـرد كـه توانـايي عقلـي كودكـان بـا          هرچنـد نمـي  . قلانيتي در نظر بگيـريم ع

تواند مستلزم به تـأخير انـداختن تربيـت عقلانـي      كند، اما اين نمي ترشدنشان رشد مي بزرگ
ملكـه  . اش باشـد  سازي كوركورانة فضائل اخلاقي در او تا بلوغ كامل عقلاني كودك و ملكه

تكـرارِ صـرف   . شـود  فيزيكي ساده، صرفاً با تكرار حاصل نمـي  هاي شدن، حتي در مهارت
هـاي   تـلاش . رفتي نخواهـد شـد   ها، مسلماً موجب هيچ پيش اعمال، بدون نقد و اصلاح آن
هـاي   آلي باشد و چنين چيزي مستلزم آگاهي از هـدف و داوري  فراگير بايد معطوف به ايده

مناسب براي نيل به آن است، و اين همه  مكرر در مورد ميزان نزديكي به آن و انتخاب ابزار
براي تربيت كودكان اخلاقـي، لازم  . بدون دخالت عقل در تربيت اخلاقي ميسر نخواهد بود

استفاده از استدلال و تعقـّل بـراي كمـك بـه     . سازي فعال شود است عقل نيز در كنار ملكه
در «. تـر اسـت   اند، آسان گيري دهي خصايل خوب شخصيت، وقتي تازه در حال شكل شكل

برنـد، كودكـان فاقـد     سـازي مكـانيكي و مقتدرانـه بهـره مـي      هايي كه صرفاً از ملكه خانواده
گونه كه صرف تكيه بـه اسـتدلال و    همان .(Sprod, 2001, 91)»مسئوليت دروني خواهند بود

سـازيِ   عقل بدون توجه به برآورده كردن انتظارات رفتاري مؤثر نيست، صرف تكيه به ملكه
اي  رابطـه » عقلانيـت «و » ملكه شـدن «. بدون توجه به عقلانيت نيز مؤثر نخواهد بود فضايل

عقـل، خـود، نتيجـة تمـرين،     . ما چيزي محصل و معين به نام عقل نـداريم . تنگاتنگ دارند
رسـد تلقـينِ صـرف     خلاصه آنكه، به نظـر نمـي  . شدن فضايل عقلاني است  تعامل و ملكه

پيامد يك تربيت اخلاقـي خـوب   . يت اخلاقي قلمداد كردفضايل اخلاقي را حتي بتوان ترب
بايد عمل اخلاقي كودك باشد، اما مسلماً لازمة رسيدن به چنين غايتي اين است كه كـودك  

 . گونه به شكلي خودپيرو در مورد اخلاقي بودن رفتارش داوري كند ياد بگيرد چه
هـايي   توان نسبت مياز چند جهت  :»حلقة كندوكاو اخلاقي«مقايسة رويكرد سنتي و 

  :را ميان برنامة فلسفه براي كودكان و رويكرد سنتي برقرار كرد
خصوص به شكل اصيلش در نسخة ارسطويي اخلاق فضيلت، به ما  رويكرد سنتي، به. 1

ببينـيم كـه هـيچ دسـتورالعمل سـفت و      » علمي نادقيق«دهد كه اخلاق را به مثابة  اجازه مي
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همواره بايد بـه خـاطر داشـت كـه در حلقـة      . دهد نميسختي براي تعيين كار درست ارائه 
كندوكاو اخلاقي نبايد با يك معضل اخلاقي به مثابة يك مسئلة رياضـي برخـورد كـرد كـه     

ما در معضلات اخلاقي، بـا در نظـر گـرفتن همـة     . طلبد چون و چرا مي پاسخي قطعي و بي
حلي كه مـو لاي درز آن   نه راه حل باشيم، هاي موقعيت، صرفاً بايد به دنبال بهترين راه مؤلفه
 .نرود
. ديگرنـد  سازي و عقلانيـت لازم و ملـزوم يـك    گونه كه در بالا اشاره شد، ملكه همان. 2

حلقة كندوكاو اخلاقي به هيچ عنوان اهميت عمل اخلاقي و ملكه شدن فضايل اخلاقـي را  
بـراي  هـاي دشـوار در كـلاس فرصـتي را      گيرد و اتفاقاً بـا تمـرين موقعيـت    دست كم نمي

تمايل ثابـت بـراي   «اگر عادت را . كند سازي فضايل اخلاقي و فضايل عقلي فراهم مي ملكه
تعريف كنيم، مسلماً عـادات  ) Oxford English Dictionary:habit(» عمل به طريقي خاص

شـوند و برنامـة فلسـفه بـراي      نيز نوعي عادت محسوب مـي  (Procedural Habits)اي  رويه
عاداتي مانند طلب دليل كردن و ارزيابي عقلاني و نقادانة دلايل را در  كودكان تلاش دارد تا

حلقة كندوكاو اخلاقي همچنين مستلزم ملكه شـدن بسـياري از فضـايل    . كودكان ايجاد كند
، عـدالت  )در برابر نظرات مخالف(، خويشتنداري )به نظرات ديگران(احترام . اخلاقي است

براي شنيدن نظرات ديگـران و رسـيدن نوبـت    (صبر ، )در تقسيم زمان كلاس ميان همگان(
بـا  (، شـفقت و مهربـاني   )در برابر حقيقت(، تواضع )در بيان نظرات خود(، شجاعت )خود
و بسـياري  ) ها براي راه بردن آنها به سوي حقيقت و روشن كردن اشتباهات آنها كلاسي هم

و دائمـي در  آميـز بلكـه بطـور ضـمني      از ديگر فضـايل اخلاقـي، نـه بـه صـورت تكلـف      
 .شوند حلقةكندوكاو تكرار و تمرين مي

 

 رويكرد رفتارمحور. 6

اي از  شناسـي، عـده   هاي فيزيك و زيست گرايي و مشاهدة پيشرفت شيفتگي نسبت به تجربه
شناسي را برانگيخت تا همچـون ايـن علـوم، از فـرض      متفكران حوزة علوم انساني و روان

 (Behaviorist)»رفتـارگرا «ايـن متفكـران كـه    . ندهرگونه عامل ذهني و دروني، خودداري كن
شـناختي خـود را از طريـق كنـار      بر آن بودند كه علوم مزبور، توانـايي روش  خوانده شدند

اند، يعني از هنگـامي كـه    ها به دست آورده گذاشتن عوامل فرضي دروني در اشيا و ارگانيزم
ا، احساسات، اهـداف و سـاير   ه و نسبت دادن انگيزه (personify)اين علوم، شخصيت دادن 

ها گذاشتند و از ايـن   هاي انساني به اشيا را ترك گفتند، قدم در راه تبيين مؤثر پديده ويژگي
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). 163: 1377بـاقري،  (رو لازم است همين روش به حوزة علوم انسـاني نيـز تعمـيم يابـد     
 ـ    . هاي مختلفي را طي كـرده اسـت   رفتارگرايي دوره اظر بـه  توصـيف مـا در اينجـا بيشـتر ن

خواهد بـود كـه بيشـترين شـباهت را بـه رفتـارگرايي        (B.F. Skinner)هاي اسكينر  ديدگاه
  .، بنيانگذار اين رويكرد، دارد(J.B. Watson)واتسن
 

  نظرية رفتارگرايي 1.6
است از كسب رفتار اخلاقي؛ از اين رو   در نظرية رفتارگرايي، رشد اخلاقي در اصل عبارت

گـر آن اسـت    تر تعيـين  رفتاري كه بزرگ. شود كودكي آغاز مي تربيت اخلاقي از همان اوان
به چه نحـو  «معني تربيت اخلاقي از نظر يك رفتارگرا اين است كه . شود تشويق يا تنبيه مي
هـاي   توان احتمال بروز آن دسته از رفتارهاي فرد را كه طبق درخواسـت  و از چه طرقي مي

تغيير ايجاد كـردن در رفتـار، همچـون يـك      گونه اين. يك نظام اجتماعي است، افزايش داد
بـاقري،  (» شود كنترل مي» تقويت«فرايند تدريجي در نظر گرفته شده است كه عمدتاً توسط 

محركـي توجـه   «كه از اصطلاحات مورد تأكيد رفتارگرايي است به » تقويت«). 155: 1377
» دهـد  آن را افـزايش مـي  دارد كه اگر پس از رفتار عاملي، به ميان آيد، احتمال وقوع دوبارة 

چون رويكرد سنتي، معتقد  تر، رويكرد رفتارگرايي، هم به عبارت ساده). 150: 1377باقري، (
سازي و در نتيجه  سازي و شرطي است كه تربيت اخلاقي اوليه عبارت است از تمرين، ملكه

اه واضـح اسـت كـه خاسـتگ    ). 1390جهـانگيرزاده،  (ماهيتاً تا حد زيادي غير عقلاني است 
رويكرد رفتارگرايي متفاوت با رويكرد سنتي است؛ رويكرد سنتي براي دفع ضـعف اراده و  

ترين روش  سازي را به مثابة اصلي سركوب اميال مزاحمِ رفتار اخلاقي تمرين، تكرار و ملكه
كند، اما رويكرد رفتارگرايي، بـا ناديـده گـرفتن اراده و     نهاد مي خود در تربيت اخلاقي پيش

كه اصولاً هدف تربيت اخلاقي را انجام دادن رفتار اخلاقي  هاي دروني، براي اين فهديگر مؤل
سازي، رفتار معيني را  داند، در تلاش است با ايجاد شرايط خاص، ايجاد عادت و شرطي مي

مطابق ديدگاه مكانيكي رفتارگرايي، عادت يا تمرين و تكـرار عمـل   . بيني كند در افراد پيش
. شود رك خاصي موجب ايجاد رابطة خودكار ميان آن محرك و رفتار ميمعيني در مقابل مح

گراياني مانند لاك، باركلي و هيوم، انسان را، چـه در حـوزة    رفتارگرايان، به پيروي از تجربه
در . گيـرد  دانند كه توسط محيط شكل مي شناخت و چه در حوزة عواطف، لوح سفيدي مي

كـودك در بـدو تولـد فاقـد هرگونـه ارزش و رفتـار        حوزة اخلاق نيز، از نظر رفتارگرايان،
اين جامعه و محيط اطراف است كه بنا به ضرورت حيات خـود، رفتارهـاي   . اخلاقي است
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كنـد و   هـاي اخلاقـي معـين مـي     اي را به عنوان رفتارهـا و ارزش  هاي ويژه خاص و ارزش
سـازي   تنبيه شرطي گونه رفتارها را به كمك والدين، مدرسه و محيط به كمك تشويق يا اين
اخلاق امـري كـاملاً نسـبي اسـت و واقعيتـي وراي قراردادهـاي اجتمـاعي نـدارد          .كند مي

  ).1388زاده نوري،  عالم(
رفتار اخلاقي رفتاري اسـت كـه   . است» تداعي«از ديگر مفاهيم مهم رفتارگرايي، مفهوم 

گـر   رفتاري است كه تداعيگر پاداش يا ستايش جامعه، و رفتار غير اخلاقي  براي من تداعي
به ميزاني كه شخص در معرض چنين اطلاعات مورد  ،بنابراين. جامعه باشد تنبيه يا سرزنش

اخـلاق او نيـز رشـد     ،به همان ميزان ،ها را آموخته باشد قرار گرفته و آنناپذيرفتني قبول يا 
د و فرد در مقابـل  شو مين ميأاز بيرون وجود انسان ت رشد اخلاقي كاملاً ةانگيز. كرده است

براي تغيير رفتار اخلاقي بايد دست به كار تغيير . اختيار است منفعل و بي اين تغييرات كاملاً
 جامعه اخلاقيمورد خواست هاي  هاي محيطي را در جهت ارزش كننده محيط شد و تقويت

  ).1390جهانگيرزاده، ( تنظيم كرد
بر ايـن نكتـه   ارد شده است و مخصوصاً به رفتارگرايي واساسي كه  هاي انتقادبر  علاوه

توان  هاي دروني نمي كه بدون در نظر گرفتن آگاهي، مسائل شناختي و انگيزهاند  تأكيد داشته
و نيز علاوه بر انتقاداتي كـه در مـورد رويكـرد سـنتي مطـرح       رفتارهاي آدمي را تبيين كرد،

ازجمله گردن نهادن به قـوانين  (كرديم و بسياري از آنها بر رفتارگرايي نيز قابل اطلاق است 
، اگر مطابق نظرية رفتارگرايي )و فضائل اخلاقي جامعة كنوني و فراهم نكردن ابزار نقد آنها

محيط بينگاريم با تصويري درمانده و منفعل از انسـان  شده و حاصل  تمام رفتارها را شرطي
آدمي خـود  . تواند داشته باشد شويم كه هيچ نقش فعالي در تعيين رفتار خود نمي مواجه مي

تواند كنترل كند، بلكه به وسيلة عاداتي كه توسط محيط كسب كـرده اسـت، كنتـرل     را نمي
  .شود مي

  »اخلاقيحلقة كندوكاو «مقايسة نظرية رفتارگرايي و 
. مسلم است كه يكي از اهداف تربيت اخلاقي، انجام رفتار اخلاقي توسط فرد اسـت . 1

هاي اخلاقي و  ايم كه اشخاص به خوبي در مورد موضوعات و ارزش در بسياري موارد ديده
هـا چنـين چيـزي مشـاهده      كننـد، امـا در رفتـار آن    ها بحث و استدلال مـي  لزوم تقيد به آن

داديم عكس اين مطلب صادق بود، يعني افراد در بحث و  ما ترجيح مي شايد همة. شود نمي
در ايـن  . دادنـد  بند نبودند اما در رفتار خود چنين تقيدي را بروز مـي  استدلال به اخلاق پاي

هايي مانند باورها، عواطف  مقاله نيز در ارزيابي ساير رويكردها همواره پرسيده شد كه مؤلفه
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تواند يكي از مزاياي  از اين رو، اين مي. ين رفتار اخلاقي نقش دارندو اراده تا چه حد در تع
برنامـة  . دانـد  رويكرد رفتارگرايي باشد كه اخلاقي بودن را به معناي انجام رفتار اخلاقي مي

فلسفه براي كودكان هم اگر قرار است ميان رويكردهاي مختلف در تربيت اخلاقي سـخني  
تـرين رويكـرد در    قـوي . توجه باشـد  ند به رفتار اخلاقي بيتوا براي گفتن داشته باشد، نمي

ان    تربيت اخلاقي را نه بر اساس مباني نظري محكم آن، بلكه نهايتاً با ميزان پاي بنـدي متربيـ
 . سنجند آن به رفتار اخلاقي مي

رغم پذيرش اهميت رفتار اخلاقي، بايد توجه داشت تأكيد انحصاري و افراطـي   علي. 2
شود كـه در رويكـرد رفتـارگرا صـرفاً نتيجـه و خروجـي تربيـت         وجب ميبر رفتار عيني م

اخلاقي، يعني رفتار اخلاقي محوريت يابد و اهميت فرايند تربيت و انگيـزة رفتـار اخلاقـي    
رسد يا آن را  بايد توجه داشت كه گاهي فراگير به رفتار مطلوب نمي. مورد اغفال واقع شود

حلقـة كنـدوكاو   . ري چيزهاي بسيار ديگري آموخته استدهد، اما در فرايند يادگي نشان نمي
هاي دروني و پايدار، و نه  بيند كه انجام عمل اخلاقي با انگيزه اخلاقي فرايندي را تدارك مي

خودپيروي در كودك فرايندي طولاني است . هاي محيطي، صورت پذيرد كننده لزوماً تقويت
لاقـي نشـان ندهـد، امـا كـودك در      كه ممكن است بلافاصـله خـود را در رفتـار عينـي اخ    

ساز تغيير در رفتارهاي آيندة او خواهد بود،  خودارزيابي از خويشتن به اين تغييرات كه زمينه
به علاوه، بايد توجه داشت كه اگر موضوع انگيـزة درونـي را از رفتـار منفـك     . واقف است

ار اخلاقي بدون توجه به اگر ملاك صرفاً رفت. بدانيم، نفاق و دورويي قابل تبيين نخواهد بود
انگيزة آن باشد، در ارزيابي ظاهري و كمي، ميان كودكي كه صرفاً به انگيـزة خودنمـايي بـه    

كند و كودك ديگري كه كمك به دوسـت خـود را از سـر رضـايت      دوست خود كمك مي
توان تفـاوتي قائـل    دهد، نمي باطن يا مطابق وظيفة اخلاقي خود نسبت به دوستش انجام مي

  .بود
توجه به رفتار اخلاقي اگرچه در تربيت اخلاقي حايز اهميت است، امـا بايـد توجـه    . 3

ي   رفتارگرايـان معتقدنـد چـون    . نيفتـيم   داشت كه در ارزيابي رفتار به دام نگاه محـدود كمـ
آمـوز انـدازه گرفـت، لـذا رفتارهـاي       توان به طور مستقيم يادگيري را در ذهـن دانـش   نمي

هـا، ايـن    آزمـون . گيـرد  نة يادگيري باشد، مبناي قضاوت قـرار مـي  تواند نشا آشكاري كه مي
گيرنـد و عـدد بـه     شده اندازه مـي  تعيين رفتارهاي آشكار را بر اساس اهداف رفتاريِ از پيش

برنامة فلسـفه بـراي   ). 614- 612: 1380سيف، (دهند  دست آمده را به آن ويژگي نسبت مي
هاي  داند و به ارزيابي طريق عدد و نمره دقيق نميكودكان ارزيابي رفتار اخلاقي را صرفاً از 
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آمـوز اهميـت بيشـتري     كيفي از جانب مربي، والدين، اولياء مدرسـه و خودارزيـابي دانـش   
 .دهد مي

بر اساس آنچه در مورد اهميت خودپيروي در برنامة فلسـفه بـراي كودكـان گفتـيم،     . 4
بـراي حـذف عـادات     عادت به تكرار اعمال مطلوب و تـلاش و » تقويت«روشن است كه 

مشروط به اينكه اين تقويـت و   ناسازگار با ماهيت حلقة كندوكاو اخلاقي نيست،نامطلوب 
از تربيـت  هدف  .باشدعادت دادن كاملاً با توضيح و تبيين، حتي براي سنين كودكي، همراه 

پـس از مـدتي بـه طـور     كـودك  آن است كه اخلاقي، لااقل در برنامة فلسفه براي كودكان، 
وار  و انجـام دهـد، نـه آنكـه ماشـين      نمايدانتخاب  به طور آگاهانهار عمل مطلوب را خودك

اشـعري و  ( شـده را تكـرار كنـد    هاي بيروني باشـد و رفتارهـاي شـرطي    تحت تأثير محرك
 .)1394قاسمي، 

ها بـه   انسان ةپاسخ بر هم - محرك  ةدر نظر اسكينر و ساير رفتارگرايان، قوانين نظري. 5
كنـد   تعامل انسان با آن است كـه تعيـين مـي    ةيكساني مؤثر است و اين محيط و نحو ةشيو
آموزان در اين رويكـرد   هاي فردي دانش از اين رو، تفاوت. رشد و يادگيري چه باشد ةنتيج

هـاي   تلاش براي موضوعي بـه نـام تفـاوت   اسكينر معتقد است  .گيرد مورد توجه قرار نمي
هـاي   محـرك اما بايد توجه داشـت كـه    .)1389يوسفي، ( فردي به نوعي اتلاف وقت است

، ايفـاي  تربيت اخلاقيورزي فرد است و منحصراً در  محيطي تنها يك مؤلفه در فرآيند عمل
كنند؛ زيـرا برآينـد    هاي بيروني را به طور مشابه درك نمي افراد، محرك ةهم. كنند نقش نمي

 سان، پيامـد يكسـاني در پـي نـدارد    هاي محيطي يك هاي گوناگون با محرك اميال و شناخت
هـاي   ماهيت تكثرگراي حلقة كنـدوكاو اقتضـا دارد كـه تفـاوت     .)1394اشعري و قاسمي، (

شـان از   هـا و درك فـردي   ها و استعدادهاي درونـي، انگيـزه   فردي كودكان به لحاظ توانايي
انسـان   نگـر رفتـارگرايي بـه    همچنين نگاه يكسان. هاي بيروني مورد توجه قرار گيرد محرك

مستلزم نظام آموزشي متمركزي است كه به وسيلة كارشناسان طراحي شده، از بالا به پـايين  
. توجـه اسـت   ي بيفرهنگ هاي تفاوت مقتضيات ونسبت به  شود و آموزان ديكته مي به دانش

هـا و سـؤالات خـود     برنامة فلسفه براي كودكان تلاش دارد تا فضا را پرداختن بـه دغدغـه  
فراهم كه مسلماً رنگي از مقتضيات و فرهنگ محلـي و شـهري آنهـا خواهـد     آموزان  دانش
 .داشت
هاي مهم رفتارگرايي در تعليم و تربيت، تأكيد بـر اهـداف آموزشـي و     يكي از دلالت. 6
اسكينر بـر تعيـين نتـايج يـا رفتارهـاي      . تر كردن هر چه بيشتر اين اهداف بوده است جزئي



 ، رويكردي نوين در تربيت اخلاقي»حلقة كندوكاو اخلاقي«   94

كنـد و آن را بـراي يـك     شـفاف تأكيـد مـي   مطلوب پيش از شروع آموزش و بـه صـورت   
ليپمن تأكيد دارد ). 1394اشعري و قاسمي، . (داند ريزي هدفمند آموزشي ضروري مي برنامه

و راهنمـاي آن كـه بـه تربيـت اخلاقـي       ليـزا  آموزان پيش از شروع برنامـة كتـاب   كه دانش
هـاي   مهارتو راهنماي آن كه به تقويت  كشف هري استوتلميراختصاص دارد، لازم است 

از اين رو، نـوعي  ). 13: 1394ليپمن و شارپ، (تفكر نقادانه اختصاص دارد گذرانده باشند 
گذاري اهداف آموزشي و جزئي كردن اين اهـداف كـه بيشـتر ارمغـان      ريزي و هدف برنامه

  .رفتارگرايي به نظام آموزشي بوده، در برنامة فلسفه براي كودكان نيز قابل مشاهده است
  

  نتيجه. 7
رويكرد «، »نظرية مراقبتي«، »نظرية رشد قوة قضاوت اخلاقي«، »ها نظرية تبيين ارزش«اگرچه 
هر يك چيزي براي عرضه به تربيـت اخلاقـي دارنـد، امـا نـه      » نظرية رفتارگرايي«و » سنتي

ها فروكاست و نه كندوكاو اخلاقي را به هيچ يك از  توان به يكي از آن تربيت اخلاقي را مي
هـاي نظريـة    ، يا برنامـه »قضاوت اخلاقي«، »ها تبيين ارزش«ندوكاو اخلاقي نبايد با ك«. ها آن

هـاي ايـن    اگرچه كندوكاو اخلاقي به فعاليت. هاي دشوار اخلاقي يكي دانسته شود موقعيت
ها نيز نظر دارد، اما اين خطايي بزرگ است كه كندوكاو اخلاقي را به هر يـك از ايـن    برنامه
ها،  البته كه لازم است به كودكان در درك ارزش). 13: 1394ليپمن، (» .يمها تنزل ده فعاليت
، اما همة تربيت اخلاقي اين )ها نظرية تبيين ارزش(ها، نيازها و اميالشان كمك شود  خواسته
ها و نظرية  نظرية تبيين ارزش(ها در مواجهه با مسائلِ اخلاقي محتمل  با ارائة تمرين. نيست

بايد به كودكان كمك شود، اما هستة مركزي تربيت اخلاقي اين ) قيرشد قوة قضاوت اخلا
) نظرية رشد قـوة قضـاوت اخلاقـي   (يكي دانستن تربيت اخلاقي با داوري اخلاقي . نيست

برداشـت محصـول در كشـاورزي    . شبيه يكي دانستن كشاورزي با برداشت محصول است
دغدغة اولية كشـاورز در  . امري ضروري است، اما همة كشاورزي برداشت محصول نيست

واقع شخم زدن، كشت كردن، آبياري و هزاران فعاليت ديگر براي تمهيد برداشت محصـول  
كـه   براي ايـن . ها برداشت محصولي هم در كار نخواهد بود هايي كه بدون آن است؛ فعاليت

تقويت انحصـاري عقـل،   . هاي خوب اخلاقي اتخاذ شود، ابتدا بايد زمينه فراهم شود داوري
استدلال منطقي و تفكر انتقادي و غفلت از نقش عواطف و هيجانات در رفتار اخلاقي و نيز 
تأكيد بيش از حد بر قواعد اخلاقي و توجه نكردن به محتوا و بستر رفتار، تربيـت اخلاقـي   
ناقصي است كه هيچ افقي براي پر كردن شكاف بزرگ ميان معرفت اخلاقي و رفتار اخلاقي 
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، امـا اتكـاي صـرف بـر احساسـات و      )نظريـة مراقبتـي  (شود  شاهده نميدر چنين تربيتي م
نگري افراطي يعني نفي كلية قواعد عام اخلاقي نيز قابـل دفـاع نخواهـد     عواطف و موقعيت

كارگيري درست عواطـف و احساسـات و درك رابطـة     واضح است كه تشخيص و به. بود
كم بـر آن، همـه از موهبـات نظريـة     ها با عقل، تعهد به كندوكاو و قوانين حـا  زيستي آن هم

مراقبتي بر كندوكاو اخلاقي است اما در عين حال يكي از شروط حتميِ تربيت اخلاقـي در  
جا كه ممكن است به نحـو   برنامة فلسفه براي كودكان اين است كه كودكان ياد بگيرند تا آن

را تشخيص دهنـد  كودكان بايد بتوانند موضوعات اخلاقي . واضح، منطقي، و مؤثر بينديشند
هـاي   به عبارت ديگر، واضح و منطقي انديشيدن را در موقعيـت . ها فكر كنند و در مورد آن

هاي  اخلاقي عيني در زندگي به كار گيرند و البته مراقب باشند كه همواره راه را براي گزينه
ضـايل  تربيت اخلاقي جداي از تقويت اراده و ملكـه شـدن ف  . هاي نو باز بگذارند تازه و راه

، اما تلقينِ صرف فضايل اخلاقي و )رويكرد سنتي(تواند باشد  اخلاقي و فضايل عقلاني نمي
سازي كوركورانه، مقتدرانه و مكانيكي، مخصوصاً در جهان امـروز كـه مراجـع اقتـدار      ملكه

كنـد   چنـين، ليـپمن اگرچـه تأكيـد مـي      هم. شود اند، تربيت اخلاقي محسوب نمي فروريخته
دهد  اما در عين حال ما را توجه مي» تر قرباني كنيم مورد تكريم را بايد كم هاي سنتي ارزش«

كنيم كه مدام در حـال تغييـر اسـت؛ جهـاني كـه بايـد قابليـت         ما در جهاني زندگي مي«كه 
توجـه بـه رفتـار    ). 14: 1394ليـپمن،  (»هاي جديد آن را داشته باشـيم  سازگاري با وضعيت

، اما دلايل عقلي و شـهود  )رفتارگرايي(ايز اهميت است اخلاقي در تربيت اخلاقي بسيار ح
. هـايي در باورهـا، عواطـف و ارادة مـا دارد     دروني ما گواه بر اين است كه رفتار مـا ريشـه  

  رو،    اين  از
اخلاقي  هايي خاص به كودكان نيست؛ هدف كندوكاو اخلاقي تعليم ارزش هدف كندوكاو

ها زندگي  ها، معيارها و اعمالي است كه ما با آن ارزشانتها در باب  تر تأمليّ پايدار و بي بيش
هـا   ها و واقعيات، دربـارة آن  كنيم، تا به طور آزاد و عمومي با در نظر گرفتن همة ديدگاه مي

فرض كندوكاو اخلاقي اين است كه چنين بحث و تـأمليّ كـه در فضـاي     پيش. بحث شود
هـا   از هر نظام ديگري كه صرفاً بچهاعتماد متقابل، صميميت و انصاف شكل بگيرد و، بيش 

توانـد   ، مـي »بايـد تكليفشـان را انجـام دهنـد    «كند كه  كند و تأكيد مي آشنا مي» قواعد«را با 
 .)15: 1394ليپمن، (مسئوليت اخلاقي و هوش اخلاقي كودكان را پرورش دهد 

 هـاي دخيـل در   توان همة مؤلفـه  مدتي نمي واضح است كه در هيچ دورة آموزشي كوتاه
بري براي كشـاورز وجـود    طور كه هيچ راه ميان تربيت اخلاقي را در كودك رشد داد، همان
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سـازي رونـدي    رونـد آمـاده  . ندارد تا بدون طي مراحل كاشت و داشت به برداشت برسـد 
  . هاي منطقي نياز دارد ساله در كنار تقويت آموخته بر است كه به تداوم چندين زمان

و نـه  (رنامة فلسفه براي كودكان اين است كه شرط لازم فرض تربيت اخلاقي در ب پيش
براي انجام دادن عمل اخلاقي درك درست موقعيت و سپس تحليل روشـن و  ) شرط كافي

هـا،   كنـيم كـه ارزش   ها زنـدگي مـي   ما در جهاني مملو از ارزش .هاي آن است منطقي مؤلفه
قي بايد تقويت ارزيابي معيارها و اعمال خاصي در آن عادت شده است و غايت تربيت اخلا

داننـد كـه كودكـان از     برخي تربيت اخلاقي موفـق را تربيتـي مـي   . ها باشد راه با تأمل آن هم
در مقابل، برخي ديگـر تربيـت اخلاقـي    . ها و آداب و رسوم جامعة خود پيروي كنند ارزش

كـه از   دانند كه كودكان را افـرادي آزاد و مسـتقل بـار آورد، بـه طـوري      موفق را تربيتي مي
تربيت اخلاقي مـد نظـر حلقـة كنـدوكاو     . ها و آداب و رسوم جامعة خود رها باشند ارزش

كنـد كودكـان را بـا     حلقة كنـدوكاو اخلاقـي سـعي مـي    . يك از اين دو نيست  اخلاقي هيچ
ها دارد آشنا كند، امـا بـا تقويـت ابـزار تفكـر نقادانـه، خلاقانـه و         انتظاراتي كه جامعه از آن

حلقة كنـدوكاو اخلاقـي در   . دهد ها ارتقا  نايي ارزيابي اين انتظارات را نيز در آنمراقبتي، توا
كلاس نمونة كوچكي از حلقة كندوكاو بزرگ جامعه اسـت كـه كـودك را بـراي ورود بـه      

  .كند تر آماده مي گفتمان بزرگ
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